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خوشحاليم که می توانيم با نود و پنجمين شمارة شبان همراه شما خوانندگان و 
همراهان هميشگی باشيم. مثل هميشه، از اينکه شبان را به ديگر خدمتگزاران 

انجيل معرفی می کنيد، از شما سپاسگزاريم. 
مطالب اين شماره با نشانه های بخشش از تت استيوارت آغاز می شود. سپس در 
خصوصيات بدعت ها به قلم جاش مک داول و دان استيوارت به بررسی بخش دوم 
از بدعت مورمون ها می پردازيم. بخش دوم از کتاب »خدمت عيسی محور« به قلم 
آجيت فرناندو در اين شماره گنجانده شده است. در ادامة بررسی آموزة تثليث به 

حرف اول
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قلم الاهيدان بزرگ هلندی، هرمان باوينک، می توانيد خوانندة بخش چهارم اين 
مجموعه مقالات باشيد. سپس نقدی بر ترجمة کتاب مبانی مسيحيت ژان کالون 
خواهيم داشت. و بعد اين شماره را با درس ديگری از مجموعه دروس کانون 

شادی برگرفته از کتاب يوشع به پايان خواهيم برد.
پيش از آنکه به سراغ مطالب اين شماره برويد، می خواهيم يک بار ديگر بخش 
فارسی وبسايت سازمان هزارة سوم به نشانی farsi.thirdmill.org را به شما 
معرفی کنيم. در حال حاضر می توانيد به مجموع 7۰ درس در قالب 17 عنوان 
روی اين وبسايت دسترسی داشته باشيد که شامل بخش های مختلف الاهيات عهد 
عتيق و عهد جديد هستند. اين دروس با دقت بالا ترجمه و ويرايش شده اند تا 
در عين غنای مطلب، با فارسی روان و صحيح زمينة مطالعه ای لذت بخش و پر 

برکت را برای خوانندگان فراهم کند.  
لطفا نظرات و سوالات خود را از طريق وبسايت شبان با ما در ميان بگذاريد. 



»خوشابحال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد« )متي 5: 7(.

در بخشش قدرتي نهفته است؛ بدون قدرت الاهي نمي توانيم آناني که قلب ما را 
با خشونت شکسته اند و حق و حقوق مان را پايمال کرده اند ببخشيم. منبع قدرت 
ما براي بخشايش، سکونت مسيح در ماست که ما را دعوت مي کند تا آناني 
که ما را زخمي کرده اند، ببخشيم و قدرت اين کار را نيز به واسطة روح القدس 
عطا مي فرمايد. قابليت بخشش در برقراري مجدد روابط و دل هاي شفا يافته 

نشانه های بخشش

تت استیوارت
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متجلي مي شود و آناني که مي بخشند، ثمرة آرامش و شادي را تجربه خواهند کرد. 
نبخشيدن ايجاد تلخي مي کند و هنگامي که از اين تلخي آزاد مي شويم، احساس 

آزادي و شادي بسيار مي کنيم. 
تاکنون در اين مجموعه از مقالات، ديديم که بخشش چه نيست و اينکه اگر 
نبخشيم، چه برکاتي را از دست مي دهيم. در اين فصل، مي خواهم خصوصيات 

بخشش واقعي کتاب مقدسي را از قول آر. تي. کندال شرح دهم.

1- نشانة واقعي بخشش کتاب مقدسي، روبرو شدن کامل با اين حقيقت تلخ 
است که ديگران با ما چه کرده اند. بخشش واقعي کتاب مقدسي از زماني آغاز 
مي شود که به طور کامل با آنچه که با ما کرده اند روبرو شويم و درد آن را احساس 
کنيم. تا زماني که انکار کنيم که واقعا چه رخ داده، يا طرف مقابل را تبرئه کنيم، 
به هستة مرکزي موضوع نخواهيم رسيد. به همان شکل که شخص گناهکاري که 
به عمق تباهي خود پي نمي برد و در نتيجه براي طلب بخشش نزد مسيح نمي آيد، 
شخصي نيز که نمي خواهد بپذيرد تا چه حد احساساتش جريحه دار شده، نزد مسيح 
نمي آيد تا قدرت بخشيدن ديگران را از او دريافت کند. بخشش واقعي دردناک 
است چون وقتي پذيرفتيم که چقدر زخم خورده ايم، بر آن مي شويم تا آرزوي 
خود را براي انتقام به مسيح واگذار کنيم، با علم کامل به اينکه زخمي کنندة ما 
ممکن است مورد برکت واقع شود و هيچگاه متحمل عواقب خطايي که در حق 
ما انجام داده است، نشود. اگر چنين کنيم، در رنج هاي مسيح شريک مي شويم و 
نشان مي دهيم که محبت و رحمت مسيح تا چه ميزان قلب ما را تسخير کرده، و 

بدينسان، مهرباني او را در نگرش و رفتارمان منعکس مي کنيم.

2- نشانة واقعي بخشش کتاب مقدسي اين است که تصميم بگيريم هيچ خاطره اي 
از خطا نگه نداريم. پولس رسول در بخش پر شکوهي که در مورد محبت نوشته، 
مي گويد »محبت سوءظن ندارد« )يعني خطا را به خاطر نمي سپارد( )اول قرنتيان 



13: 5(. چرا ما خطاي ديگران را به خاطر مي سپاريم؟ شايد علت اين باشد که 
بتوانيم از آن عليه ديگران به نفع خود استفاده کنيم. مي خواهيم »واقعيت ماجرا« 
را به ديگران ثابت کنيم و از آن در درگيري هاي آتي به عنوان اسلحه استفاده 
کنيم، و از گذشته بهره بگيريم تا به خطاکار درسي بياموزيم که خطاهاي خود 
را تصديق کند و از آنها دست بکشد. حتي شايد لذت ببريم از اينکه زخم هاي 
گذشته را يادآوري کنيم تا قلب آناني را که به ما بدي کرده اند، به درد آوريم. هر 
چه باشد، آنها دل ما را جريحه دار کرده اند. آيا حق نداريم تلافي کنيم؟ اما همة 
اين واکنش ها گناه آلود است و در پرتو محبت مسيح قابل توجيه نيست. بخشش 
کتاب مقدسي اين است که تصميم بگيريم همچون مسيح محبت کنيم. بخشش 
کتاب مقدسي به اين معنا نيست که مطابق احساسات مان عمل کنيم، بلکه بر 
اساس اطاعت از مسيح. وقتي به خاطر اطاعت از مسيح، خطاکاري را مي بخشيم، 
خدا وفادارانه به ما شادي و آرامش مي بخشد، چون با انتخاب راه بخشش، راه او 
را انتخاب کرده ايم و اجازه داده ايم که قدرت قيامت او به واسطة ما متجلي شود. 

3- نشانة واقعي بخشش کتاب مقدسي اين است که مصمم شويم انتقام نگيريم. 
پولس مي نويسد: »هيچکس را به عوض بدي، بدي مرسانيد« )روميان 12: 17(، 
و »اي محبوبان« انتقام خود را مکشيد، بلکه خشم را مهلت دهيد، زيرا مکتوب 
است »خداوند مي گويد که انتقام از آن من است؛ من جزا خواهم داد« )روميان 
12: 19(. در وجود ما احساسي نهفته است که ما را بر آن مي دارد تا مجازات 
آناني را که به ما خطا کرده اند ببينيم. از اين بدتر اين است که به مسئله حالت 
روحاني هم مي دهيم و مي گوييم که قصد ما فقط اين است که مايليم عدالت 
انجام شود. اما اگر خدا را مي شناختيم، مي دانستيم که فرموده انتقام را به عمل 
خواهد آورد. وقتي بر تحقق انتقام اصرار مي ورزيم، در واقع حقي را که فقط از 
آن خداست، غصب مي کنيم و باعث رنجش او مي شويم. وقتي مي ترسيم که مبادا 
آزار دهندگان ما بدون مجازات بمانند، به اين فرمودة روشن خدا شک مي کنيم که 
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گفته است انتقام از آن اوست )مزمور 37(. به طور خلاصه، بخشش کتاب مقدسي 
يعني اين ميل طبيعي مان را که مي خواهد مطمئن شود آزار دهندگان ما به کيفر 
خود مي رسند، کنار بگذاريم. بايد بگذاريم محبت عظيم خدا جايگزين انتقام شود. 
براي همين است که يوحناي رسول مي نويسد: »در محبت ترس نيست، بلکه 
محبت کامل ترس را بيرون مي راند؛ زيرا ترس از مکافات سرچشمه مي گيرد و 
کسي که مي ترسد، در محبت به کمال نرسيده است« )اول يوحنا 4: 18 هزارة 
نو(. ما در مسيح ديگر نمي ترسيم که مجازات و مکافات داده شود؛ مي دانيم که 
مکافات قبلا روي صليب داده شده است و آناني که در مسيح نيستند، در طول 

سفر زندگي يا در روز داوري، به مکافات خواهند رسيد )روميان 2: 6-1(. 

4- نشانة بخشش واقعي کتاب مقدسي اين است که شخص به غيبت در مورد 
آزاردهندة خود نمي پردازد. »هيچ سخن بد از دهان شما بيرون نيايد، بلکه از آنچه 
به حسب حاجت يا براي بنا نيکو باشد تا شنوندگان را فيض رساند« )افسسيان 
4: 26(. اين وسوسه وجود دارد که بر عليه خطاکنندة خود غيبت و از اين راه به 
شخصيت و اعتبار او لطمه وارد کنيم، و به اين شيوه از او انتقام بکشيم. بخشش 
واقعي در صدد لطمه زدن به شخصيت و شهرت ديگران نيست. من معتقدم که 
وقتي خدا تمام گناهان مرا بخشيد و آنها را زير خون مسيح پوشاند، آنها را بالا 
نگرفت تا تمام دنيا ببيند. بنابراين، اگر بخواهم مانند خدا ببخشم، نبايد خطاهايي 
را که ديگران در حق من کرده اند مورد اشاره قرار دهم، بلکه بايد در سکوت آنها 
را ببخشم. زيرا وقتي دربارة خطاهاي ديگران سخن مي گويم، نشان مي دهم که 
واقعا پي نبرده ام خدا چگونه مرا بخشيده است و هنوز در مقام داور ديگران عمل 
مي کنم. فقط تجسم کنيد چه تحولي رخ خواهد داد اگر در روابط تان غيبت را 

کنار بگذاريد و به بخشش کتاب مقدسي واقعا عمل کنيد. 

5- نشانة بخشش واقعي کتاب مقدسي اين است که همانند خدا نشان دهيم. »خوشا 



به حال رحم کنندگان، زيرا بر ايشان رحم کرده خواهد شد« )متي 5: 7(. دعوت 
خدا از تمام ايمانداران اين است که هر چه بيشتر شبيه خدا شوند. »از خدا سرمشق 
بگيريد« )افسسيان 5: 1 هزارة نو(. بديهي است که خدا خصوصياتي دارد که ما 
نمي توانيم داشته باشيم. ما نمي توانيم در همه جا حاضر باشيم! اما خصوصيات و 
صفات بسياري در خدا هست که مسيحيان امر شده اند از آنها برخوردار باشند. ما 
بايد مهربان و وفادار و رحيم باشيم. رحمت يعني اينکه مکافاتي را که سزاوارش 
هستيم دريافت نکنيم، زيرا خدا مسئلة عدالت را بر روي صليب حل کرد. رحيم 
بودن يعني اينکه با ديگران آنگونه رفتار نکنيم که سزاوارش هستند، بلکه رفتاري 
بکنيم که شايسته اش نيستند، يعني بخشش. وقتي رحمت نشان مي دهيم، مانند 
مسيح مي شويم و بر ما نيز همانگونه رحمت خواهد شد که به ديگران رحمت 

کرده ايم. 

6- نشانة بخشش واقعي کتاب مقدسي، تغيير قلبي است. عيسي اين واقعيت را 
بسيار عميق بيان کرد، آنگاه که فرمود: »زبان از زيادتي دل سخن مي گويد« )متي 
12: 34(. سليمان پادشاه، اين نکته را اينگونه بيان کرد: »دل خود را به حفظ تمام 
نگاه دار، زيرا که مخرج هاي حيات از آن است« )امثال 4: 23(. اگر ديگران را 
به طور کامل نبخشيده باشيم، خشم در قلب مان تخمير مي شود و روحية تلخي را 
پديد مي آورد که دير يا زود، در رفتار و گفتار ما منعکس مي شود. تلخي، خود 
را در قالب علائم مختلفي نشان مي دهد، مثل بالا رفتن فشار خون، بي خوابي، 
افسردگي و بدبيني به زندگي. رهايي از تلخي به دل انسان مربوط مي شود و بايد 
همچون گناه به آن اعتراف کرد و با فيض خدا آن را ريشه کن ساخت. تلخي 
نشاني  باشد که در خطاکنندة خود  داشته  انتظار ريشه  اين  در  است  ما ممکن 
ببرند چه خطاي  اين هستيد که ديگران پي  انتظار  اگر در  ببينيم.  از پشيماني 
بزرگي عليه شما مرتکب شده اند، موضوع را کاملا فراموش کنيد! اکثر کساني 
که قلب تان را شکسته اند يا به شما اهانت کرده اند، اصلا متوجه موضوع نيستند. 
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بخشش واقعي منتظر اين نمي ماند که ديگران بفهمند يا اينکه بيايند و تقاضاي 
بخشش کنند؛ بخشش واقعي اين است که مانند مسيح واکنش نشان دهيم و 

تصميم بگيريم به خاطر اطاعت از فرمان خدا، آنان را ببخشيم. 



تعلیم مورمون ها دربارة خدا
»ما به خدا، پدر ازلی و ابدی، و به پسر او عيسای مسيح و به روح القدس ايمان 

داريم« )جوزف اسميت، »مروايد گرانبها«، قانون ايمان، ص. 59(.
جملة فوق اين برداشت را در شنونده يا خواننده ايجاد می کند که مورمون ها به 
آموزة کتاب مقدسی تثليث اقدس ايمان دارند، که مطابق آن، يک خدا وجود دارد 
که خودش را در سه اقنوم يا شخص پدر، پسر، و روح القدس آشکار می سازد و 
اين سه شخص، يک خدا هستند. البته، هيچ حقيقتی غير از اين تعليم تثليث وجود 

مورمون ها

جاش مک داول و دان استیوارت



ندارد. 
تناقض دارد. مورمون ها  تعليم کتاب مقدس  با  تعليم مورمون ها دربارة خدا  اما 
به چندين خدا اعتقاد دارند و تعليم می دهند که خدا خود زمانی يک انسان بود. 
الوهيت را دارند.  يا  به مقام خدايی  به علاوه، مردان مورمون امکان دست يابی 
 The King( فولت«  شاه  »گفتگوی  در  را  موضوع  اين  اسميت«  »جوزف 

Follett Discourse( روشن ساخت:

حال خدا را مورد بررسی قرار خواهم داد، زيرا می خواهم همة شما او را بشناسيد و 
با او آشنا شويد... به ابتدا برخواهم گشت، يعنی قبل از آن که جهان به وجود آيد، 

تا به شما نشان دهم خدا چگونه وجودی است. 
خدا زمانی همچون ما بود، او يک انسان متعال است که در آسمان های رفيع بر 
تخت می نشيند... سخن من اين است که اگر قرار بود امروز او را ببينيد، او را به 
صورت انسانی می ديديد که از همه لحاظ شبيه خود شما بود؛ از نظر شخص بودن، 

داشتن صورت و به همان هيئت يک انسان. 
به شما خواهم گفت که خدا چگونه خدا شد. هميشه تصور و فرض ما بر آن بوده 
که خدا از ازل خدا بوده است. ليکن من اين طرز فکر را رد می کنم و پرده را از 

مقابل چشمان شما بر می دارم تا بتوانيد حقيقت را ببينيد.
اصل نخست انجيل اين است که از شناخت شخصيت خدا يقين حاصل نماييد و 
بدانيد که همة ما که بر روی زمين زندگی می کنيم، می توانيم همان طور که يک 
انسان با انسانی ديگر سخن می گويد، با او صحبت کنيم. بله، خدا که پدر ما است، 

زمانی مانند عيسای مسيح، خود بر زمين سکونت داشت. 
پس در اينجا به حيات جاودانی می رسيم؛ يعنی تا اينکه تنها خدای واقعی و حکيم 
را بشناسيم. و شما بايد بياموزيد که چگونه خودتان خدا شويد و نيز پادشاه و 
کاهن خدا؛ درست همان طور که همة خدايان قبل از شما بودند )جوزف اسميت، 

»گفتگوی شاه فولت«، صص. 1۰-8(.

1۰



ساير گفته های اسميت و يانگ، مفهوم خدا را از ديدگاه مورمون ها بيشتر آشکار 
می سازد: 

در ابتدا، رييس خدايان، شورای خدايان را فرا خواند و آنها گرد آمدند و نقشه ای 
مهيا کردند و انسان را وارد جهان کردند و جهان را از جمعيت پر کردند )جوزف 

.)5 :6 ،Journal of Discourses ،اسميت
»پدر« جسمی از گوشت و استخوان دارد که همچون بدن انسان قابل لمس است 

)جوزف اسميت، »تعاليم و عهدنامه ها«، 13۰: 22(.

را در مورد  اسميت«  )Lorenzo Snow( سخنان »جوزف  اسنو«  »لورنتزو 
ديدگاه  مورمون ها راجع به خدا چنين تکرار می کند: 

خدا همان بود که انسان هست.
انسان می تواند همان شود که خدا هست. 

)جوزف اسميت، »گفتگوی شاه فولت«، ص. 9، يادداشت از لورنزو اسميت(.

نتيجة  اين  به  مورمون،  نويسندة   ،)Milton R. Hunter( هانتر«  »ميلتون 
آشکار رسيد:

انبيای مورمون همواره اين حقيقت بسيار والا را تعليم داده اند که خدای پدر ازلی و 
ابدی، زمانی يک انسان فانی بود که از يک آموزشگاه زمينی مشابه آنچه ما از آن 
 The ،عبور می کنيم، گذر کرد. او خدا شد - يک وجود متعال )ميلتون ر. هانتر

Gospel Through the Ages يا »انجيل در طی قرون«، ص. 1۰4(.

تعليم اسميت دربارة ماهيت خدا نه تنها با کتاب مقدس، بلکه با کتاب مورمون هم 
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تناقض دارد!

و »زيزرام« )Zeezrom( به او گفت: »تو می گويی که يک خدای واقعی و 
زنده وجود دارد؟« و »امولک« )Amulek( گفت: »بله، يک خدای واقعی و 
زنده وجود دارد.« سپس »زيزرام« گفت: »آيا بيشتر از يک خدا وجود دارد؟« و 

او جواب داد: »خير!« )آلما 11: 29-26(.

ضمنا مراجعه شود به آلما 11: 21-22؛ دوم نفِی 11: 7؛ دوم نفِی 31: 21؛ سوم 
نفِی 11: 27 و 36؛ موسيا 16: 15.

کتاب مقدس مکررا تاکيد می کند که تنها يک خدای واقعی وجود دارد. اشعيا 43: 
1۰ مؤکدا اعلام می دارد: »شما و بندة من که او را برگزيده ام، شهود من می باشيد 
تا دانسته، به من ايمان آوريد و بفهميد که من او هستم و پيش از من خدايی مصور 

نشده و بعد از من نخواهد شد.«
بت های  و  خدايان  انسان ها،  که گرچه  می يابيم  را  اطمينان  اين  عهد جديد  در 
دروغين را که می پرستند، ليکن آنها بی ارزش هستند. »می دانيم که بت در جهان 

چيزی نيست و اينکه خدايی ديگر جز يکی نيست« )اول قرنتيان 8: 4(.

عیسای مسیح
کليسای مورمون تعليم می دهد که عيسای مسيح همچون همة ما روحی بود که از 
قبل وجود داشت. اگرچه همة ما در واقع خواهران و برادران عيسی هستيم، ليکن 
او چون نخست زادة فرزندان روحانی خدا است که از بقية ما جدا شده است. »و 
اکنون، آمين آمين به شما می گويم که من در ابتدا با پدر بودم و نخست زاده هستم، 
و تمامی کسانی که به توسط من مولود می شوند، از همان جلال برخوردار می شوند 
و کليسای نخست زادگان هستند. شما نيز در ابتدا با »پدر« بوديد« )»تعاليم و 

عهدنامه ها« 93: 21- 23(. 
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در مورمونيسم، عيسی پسر يگانة خدا نيست:

بايد انسانيت او را به طوری واقعی و معمولی بشناسيم - هر آنچه برای او اتفاق 
افتاد، ممکن است برای هر يک از ما هم اتفاق بيفتد. الوهيت مسيح و الوهيت تمام 
روح های شريف و موقر ديگر را، تا به آنجايی که تحت تاثير بارقه ای از الوهيت 
هـ.  )شيخ ب.  شناخت  الوهيت  تجليات  عنوان  به  می توان  باشند،  گرفته  قرار 
 Sir Oliver نقل قول از سِر اوليور لاج ،Elder B. H. Roberts رابرتس

Lodge در »گفتگوی شاه فولت«، اثر جوزف اسميت، يادداشت ص. 11(.

انسان
بنا بر اعتقاد مورمونيسم، انسان روحی است که از قبل می زيست و در زمان تولد، 

جسم خود را نيز به اين عالم آورد.

انسان روحی است که با خيمه ای پوشانده شده است. بخش هوشمند او هرگز خلق 
يا ساخته نشده است، بلکه از ازل وجود داشته است - انسان از ازل نيز با خدا بود 

)جوزف فيلدينگ اسميت، “Progress of Man”، يا »پيشرفت انسان«(.
»جان ويتسو« )John Widtsoe( در سخنان خود راجع به انسان گفت: »او 
پيش از آن که به زمين بيايد وجود داشته است: او ”در ابتدا“ با خدا بود. سرنوشت 
انسان، الاهی شدن است. انسان موجودی ابدی است. او همچنين ”از ازل تا ابد“ 
است« )“Varieties of American Religion” يا »گوناگونی دين در 

آمريکا«، ص. 132(.

بر خلاف آنچه الاهيات مورمون می گويد، عيسای مسيح پسر يگانة خدا است. 
يوحنا 1: 14 اعلام می کند که او »جسم گرديد و در ميان ما ساکن شد، پر از 
فيض و راستی، و جلال او را ديديم، جلالی شايستة پسر يگانة پدر«. عيسای 



مسيح، زمانی که بر روی زمين بود، تجلی قدرت خدا بود و هيچ انسان ديگری 
ناديده است، نخست زادة  »او صورت خدای  نايل گردد:  مقام  اين  به  نمی تواند 
تمامی آفريدگان« )کولسيان 1: 15(. اينکه فکر کنيم ما هم می توانيم روزی مانند 
عيسای مسيح و خدای پدر، به مقام خدايی برسيم، کفرآميز است. کتاب مقدس به 

درستی کسانی را که فکری غير از اين داشته باشند، محکوم می کند:

ادعای حکمت می کردند و احمق گرديدند. و جلال خدای غير فانی را به شبيه 
صورت انسان فانی و طيور و بهايم و حشرات تبديل نمودند. لهذا خدا نيز ايشان 
را در شهوات دل خودشان، به ناپاکی تسليم فرمود، تا در ميان خود، بدن های 
خويش را خوار سازند. که ايشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و 
خدمت نمودند مخلوق را، به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است؛ آمين 

)روميان 1: 25-22(.

نجات
مواد 2 و 3 از »قانون ايمان مورمون«، تعاليم آنها را دربارة نجات بيان می کند:

مادة 2: »ما ايمان داريم که انسان ها به خاطر گناهان خودشان تنبيه خواهند شد، 
نه به خاطر خطای آدم.«

شمارة 3: »ما ايمان داريم که همة بشريت توسط کفارة مسيح و به وسيلة اطاعت 
از شرايع و فرايض انجيل، می تواند نجات يابد.«

»جيمز تلَمِج« در کتاب خود تحت عنوان Articles of Faith )قانون ايمان( 
معنای اين گفته را چنين شرح می دهد:

کفاره، تمام جهان را در بر می گيرد و در مورد تمام فرزندان آدم به طور يکسان 
کاربرد دارد. حتی بی ايمانان، بی خدايان و کودکی که پيش از رسيدن به سال های 
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تشخيص می ميرد، همگی به خاطر آن که منجی شان خود را قربانی کرد، از همة 
عواقب شخصی سقوط خلاص خواهند شد... ليکن از ميان نجات يافتگان، همگی 
به مراتب بالاتر جلال و شکوه صعود نخواهند کرد. تا زمانی که عدالت در مورد 
شريعتِ زير پا گذاشته شده به انجام نرسد، به هيچ شخصی اجازة ورود به هيچ 
درجه ای از جلال داده نخواهد شد، خلاصه اينکه تا آن زمان، هيچ روحی نمی تواند 
نجات يابد... در ملکوت خدا، سطوح درجه بندی شدة بسياری وجود دارند که هر 
يک برای کسی است که سزاوار آن باشد )جيمز تلمج »قانون ايمان«، صص. 85 

و 91(.

بنابراين، در مورمونيسم، نجاتی عمومی برای کل بشريت، و نجاتی انفرادی برای 
هر يک از اشخاص وجود دارد. از نظر مورمون ها، چيزی به صورت جهنم يا تنبيه 
جاودانی وجود ندارد. سرانجام همه به يکی از سه سطح جلال راه خواهند يافت: 
آنها  تا  برای اعضای کهانت ملکيصدق مقرر شده است  »ملکوت سماوی« که 
خدايان شوند؛ »ملکوت زمينی« برای کسانی که نتوانسته اند صلاحيت صعود را 
احراز نمايند؛ و سرانجام »ملکوت نهايی« برای آنان که هيچ شهادتی از ايمان به 

مسيح ندارند.

آخر  ايام  مقدسان  که  بگويی  زمين  بزرگ  مردان  همة  به  و  آنان  به  می خواهم 
نجات دهندة آنان خواهند بود... به خدا ايمان داشته باشيد، به عيسی ايمان داشته 
باشيد و به جوزف، نبی او، و به بريگهام جانشين او ايمان داشته باشيد. اين را نيز 
اضافه می کنم که اگر شما در دل های تان ايمان داشته باشيد و با زبان خود اعتراف 
کنيد که عيسی، مسيح است، که جوزف نبی است و بريگهام جانشين اوست، در 

ملکوت خدا نجات خواهيد يافت...
در اين دوره، هيچ مرد يا زنی بدون رضايت جوزف اسميت، هرگز وارد ملکوت 
سماوی خدا نخواهد شد... هر مرد و زنی بايد تاييد »جوزف اسميت جونيور« را 
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به عنوان گذرنامة ورود به عمارت هايی که خدا و مسيح در آنها هستند، به همراه 
داشته باشد. من بدون رضايت او نمی توانم وارد آنجا شوم... او همچون خدا که 
در آسمان حکومت می نمايد، به صورت وجودی برتر در حوزة فعاليت و توانايی 
و دعوت خويش )بريگهام يانگ، Journal of Discourses، 6: 229 و 

.)289 :7

طبق کتاب مقدس، نجات عطای رايگان خداوند ما عيسای مسيح است. افسسيان 
2: 8-1۰ اعلام می دارد: »زيرا که محض فيض نجات يافته ايد، به وسيلة ايمان، 
و اين از شما نيست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هيچکس فخر نکند. 
زيرا که صنعت او هستيم، آفريده شده در مسيح عيسی برای کارهای نيکو که خدا 

قبل مهيا نمود تا در آنها سلوک نماييم.«
وقتی مردم از عيسی سوال کردند: »چه کنيم تا اعمال خدا را به جا آورده باشيم؟« 
)يوحنا 6: 28(، عيسی پاسخ داد: »عمل خدا اين است که به آن کسی که او 
فرستاد، ايمان بياوريد« )آية 29(. هيچ راه ديگری برای نجات وجود ندارد. اعمال 
نيک شخص، صرفا شهادتی هستند بر اين واقعيت که او نجات يافته است؛ نه به 
وسيلة اعمال، بلکه به وسيلة خون عيسای مسيح. ما با قربانی مسيح روی صليب 
که به خاطر گناهان مان بود، نجات خواهيم يافت، نه به واسطة هيچ کار ديگری 
که خود توان انجامش را داشته باشيم. عبرانيان 7: 27 می گويد که وقتی عيسی 
خود را برای گناهان انسان فدا کرد، آن عمل »يک بار و برای هميشه« انجام شد. 

تغییرات انجام گرفته در »کتاب مورمون«
روی  کتاب  »صحيح ترين  جونيور،  اسميت  جوزف  روايت  به  مورمون،  کتاب 
زمين« است )جوزف اسميت جونيور، History of the Church يا تاريخ 
کليسا، 4: 461(. با اين وجود، از نسخة 183۰ آن تا نسخه های امروزی اش، 

3۰۰۰ تغيير وارد اين صحيح ترين کتاب  شده است.
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و پس از دريافت نوشتة نفی ها )Nephites( حتی تو جوزف اسميت جونيور، 
خادم من نيز توسط رحمت خدا و به وسيلة قدرت خدا قادر خواهی بود که به 

ترجمة کتاب مورمون، بپردازی )»تعاليم و عهدنامه ها«، بخش 1، آية 29(.
و از طرقی که پيشتر مهيا بود، به او )جوزف اسميت جونيور( قدرتی از بالا عطا 
کرد تا »کتاب مورمون« را ترجمه نمايد )»تعاليم و عهدنامه ها«، بخش 2۰، آية 

.)8

طبق اعتقاد مورمون ها، اين دو نقل قول از »تعاليم و عهدنامه ها« مکاشفه هايی 
هستند که جوزف اسميت جونيور از خداوند دريافت داشته است و اعتبار واقعی 
بودن »کتاب مورمون« را تاييد می کنند. نخستين نقل قول به مکاشفه ای در تاريخ 
1 نوامبر 1831 مربوط می شود؛ يعنی يک سال پس از انتشار »کتاب مورمون« 

در اوايل سال 183۰. 
اين مکاشفات ادعا دارند که »کتاب مورمون« به وسيلة قدرت خدا ترجمه شده 
است، و جوزف اسميت، خادم خدا بوده و توسط او مورد استفاده قرار گرفته 
تا »کتاب مورمون« را با استفاده از وسايلی که خدا برای اين کار در اختيار او 
گذاشته بود، ترجمه کند؛ و نيز اينکه يک سال پس از انتشار آن، خداوند اعتبار 
آن را تاييد کرده است. با اين وجود، مقايسه ای بين آخرين نسخه و اولين نسخة 
آن )نسخة 183۰ که تصور می رفت و به وسيلة قدرت خدا ترجمه شده باشد(، 

بيش از 3۰۰۰ تغيير را نشان می دهد.
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نسخة امروزی نسخة اصلی )۱۸۳۰(

... موسيای پادشاه عطيه ای از 
جانب خدا داشت که به وسيلة آن 
می توانست چنين حکاکی هايی را 
ترجمه کند )ص. 176، آية 28(.

... بنيامين پادشاه عطيه ای از 
جانب خدا داشت که به وسيلة آن 
می توانست چنين حکاکی هايی را 

ترجمه کند... )ص. 2۰۰(.

... اينک باکره ای که می بينی، مادر 
پسر خداست )اول نفی 11: 18(.

... اينک باکره ای که می بينی، 
مادر خداست )ص. 25(.

... که برة خدا، پسر پدر ابدی است... 
)اول نفی 13: 4۰(

... که برة خدا، پدر ابدی و منجی 
عالم است... )ص. 32(.
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خدمت مسیح محور: 
قدرت یافته از روح 

آجیت فرناندو

اولين کار عيسی در خدمتش که توسط مرقس ثبت شده است نشان می دهد او 
با مردم هم ذات پنداری می کند. دوم نشان می دهد او به خاطر کاری که انجام 
داده توسط روح مسح می شود. تجسم و مسح شدن هر دو جوانب اساسی خدمت 
مسيحی هستند. يکی نشان می دهد که چطور بايد به مردم تعهد داشته باشيم، 
در حاليکه ديگری نشان می دهد چطور بايد قدرت مان را از خدا بگيريم. گاهی 
افرادی که به عنوان »پر از روح« شناخته می شوند نسبت به فرهنگ و نيازهای 
اما مشکل  می بيند.  آنها صدمه  نتيجه خدمات  در  و  احساس هستند  بی  بشری 



جدی تر زمانی است که افراد حکيمانه با مردم هم ذات پنداری کرده و روش های 
درست را اتخاذ می کنند، ولی با وجود اين از نظر روحانی قدرتمند نيستند، چون 

آنها بيشتر بر روش های خودشان تکيه می کنند تا به قدرت روح.

قدرت برای خدمت عیسی
مرقس می گويد بعد از تعميد، عيسی »چون از آب برآمد، در ساعت آسمان را 
شکافته ديد و روح را که مانند کبوتری بر وی نازل می شود« )متی 1: 1۰(. فعلی 
که »شکافته« )schizö( ترجمه شده يعنی »شکافتن، پاره کردن، مجزا کردن 
يا جدا کردن.« مرقس ممکن است در اينجا به اشعيا 64: 1: اشاره کرده باشد: 
»کاش که آسمان ها را منشق ساخته، نازل می شدی و کوه ها از رويت تو متزلزل 
می گشت.« اين آية اشعيا يک درخواست فوری از خدا برای نجات اسرائيل است. 
اگر مرقس اين آيه را در ذهنش داشته پس ممکن است به اين موضوع اشاره کرده 
باشد که خدا در حال عمل برای نجات قوم خود از طريق فرستادن ماشيح است. 

حالا خدا اين ماشيح را با نزول روح القدس مسح می کند.
گفته شده روح »مانند کبوتری« نازل شد. نمی توانيم مطمئن باشيم که مرقس 
دربارة شکل نزول روح فکر می کند يا طريقه ای که روح نزول کرد. همچنين 
نمی توانيم مطمئن باشيم که مرقس با اشاره به کبوتر قصد بيان چه چيزی را دارد، 
هرچند امروزه پيشنهادات بسياری در اين مورد مطرح شده است. اما شواهدی 
وجود دارند که نشان می دهند در يهوديت قرن اول کبوتر با روح خدا برابر بوده 

است.
اين اتفاق همچنين اشعيا 61: 1 را به ما يادآوری می کند: »روح خداوند يهوه 
بر من است زيرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکينان را بشارت دهم و مرا 
فرستاده تا شکسته دلان را التيام بخشم و اسيران را به رستگاری و محبوسان را 
به آزادی ندا کنم.« اين همان آيه ای است که عيسی چند روز بعد، هنگام شروع 
خدمتش در ناصره آن را نقل قول کرد )لوقا 4: 18-19(. بعد از نقل قول قسمت 
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بيشتری از اين باب، عيسی گفت: »امروز اين نوشته در گوش های شما تمام شد« 
)لوقا 4: 21(. 

کمی بعد از ثبت واقعة نزول روح، لوقا دقت کرد دو بار به اين موضوع اشاره 
کند که عيسی در روند مسح روح بوده است. او می نويسد که درست بعد از تعميد 
»عيسی پر از روح القدس بوده، از اردن مراجعت کرد و روح او را به بيابان برد« 
)لوقا 4: 1(. سپس پس از توضيح دربارة وسوسه، می نويسد که »عيسی به قوت 
روح، به جليل برگشت و خبر او در تمامی آن نواحی شهرت يافت« )لوقا 4: 14(. 
متی نيز از بابی در اشعيا استفاده می کند تا رابطه ای بين خدمت عيسی و مسح 
توسط روح ايجاد کند: »روح خود را بر وی ]بندة من[ خواهم نهاد تا انصاف را 
بر امت ها اشتهار نمايد« )متی 12: 18، از اشعيا 42: 1 نقل قول می کند(. و متی 
گفتة عيسی را ثبت می کند، »... من به روح خدا ديوها را اخراج می کنم« )متی 
12: 28(. پس اناجيل به وضوح اين مسح توسط روح را به عنوان کليد زندگی 

و خدمت مسيح معرفی می کنند.

تعمید با روح القدس
لوقا اين قاعدة پر شدن از روح را، که در قلب خدمت مسيح قرار داشت، به 
خدمت ما نيز بسط می دهد. او می نويسد که عيسی می گويد قدرت روح يک نياز 
ضروری برای خدمت است. در انجيل لوقا، عيسی درست بعد از صدور فرمان 
بزرگ، می گويد: »و اينک، من موعود پدر خود را بر شما می فرستم. پس شما در 
شهر اورشليم بمانيد تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شويد« )لوقا 24: 49(. 
يک اظهار مشابه در اعمال رسولان نشان می دهد قدرتی که در اينجا از آن صحبت 
شده است از روح می آيد:  »و چون با ايشان جمع شد، ايشان را قدغن فرمود که 
”از اورشليم جدا مشويد، بلکه منتظر آن وعدة پدر باشيد که از من شنيده ايد. زيرا 
که يحيی به آب تعميد می داد، ليکن شما بعد از اندک ايامی، به روح القدس تعميد 
خواهيد يافت“« )اعمال رسولان 1: 4-5(. کمی بعد عيسی می گويد که آمدن 
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روح منجر به قدرت برای شهادت خواهد شد: »ليکن چون روح القدس بر شما 
می آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود...« )اعمال رسولان 1: 8(. 
متاسفانه در مورد اين متون مشاجرات زيادی وجود دارد. آيا تعميد با روح چيزی 
است که در زمان ايمان آوردن اتفاق می افتد؟ يعنی يک شروع است؟ يا دومين 
تجربه از پر شدن است که بعد از ايمان آوردن اتفاق می افتد؟ فعل baptizö با 
توجه به متن می تواند هر دو معنی را داشته باشد. يک واژه نامة معروف می گويد، 
در ادبيات يونانی اين کلمه به طور کلی دارای معانی مختلف مفهوم »در آب 
گذاشتن يا زير آب رفتن« است؛ و به صورت استعاری می تواند معنای فرو کردن 
در آب را نيز داشته باشد. baptizö می تواند دارای مفهوم تميز شدن که در 
شستشو وجود دارد نيز باشد و بنابراين به آنچه که همراه توبه می آيد اشاره می کند. 
بدين ترتيب اين کلمه می تواند برای شروعی که به دنبال توبه و پاکی می آيد 
به معنای غوطه رو شدن در رودخانه  استفاده شود. اين کلمه همچنين می تواند 
باشد، که مفهوم پر شدن را دارد. اينجا کلمه می تواند برای تجربة پر شدن که بعد 
از آغاز می آيد استفاده شود. فضای کلی متن و همچنين متن خاص مورد مطالعه 

به ما کمک می کند تا در مورد معنايش تصميم بگيريم. 
مطمئن  را  ما  زمينه  متاسفانه  می افتد  اتفاق  روح  توسط  تعميد  که  جاهايی  در 
نمی کند که منظور کدام يک از اين دو گزينه بوده است. به نظر می رسد باب هايی 
که از لوقا و اعمال رسولان نگاه کرديم به پر شدنی اشاره می کنند، که بعدا اتفاق 
افتاد و به اين دليل بود که شاگردان قبلا توبه کرده و به عيسی ايمان آورده بودند. 
شکلی که تعميد توصيف شده است اين را بيان می کند که تمرکز بر پر شدن 
است نه بر شروع. لوقا 24: 49 و اعمال رسولان 1: 8 از قدرت صحبت می کنند. 
يحيای تعميد دهنده دربارة عيسی می گويد، »او شما را به روح القدس و آتش 
تعميد خواهد داد« )لوقا 3: 16(. تمام اين آيات به اين اشاره می کنند که منظور، 
تجربة پر شدن است. اتفاقاتی که در اعمال رسولان باب 2 و در روز پنتيکاست 

رخ می دهند تاييدگر اين موضوع هستند. 
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از يک تجربة دوم است  نمونه هايی  اعمال رسولان آمده اند  آيا مواردی که در 
که بعد از ايمان آوردن اتفاق می افتد؟ اگر اينطور است، آيا اينها معياری برای 
تمام ايمانداران هستند؟ آيا تمام افرادی که با روح تعميد يافته اند بايد به زبان ها 
ديگر  برخی  و  هستند،  معيار  چيزها  اين  اين  می گويند  برخی  کنند؟  صحبت 
می گويند اين نمونه ها در اعمال رسولان اتفاقات ويژه ای در تاريخ نجات بودند، 
بنابراين نبايد معيار در نظر گرفته شوند. امروزه بسياری از مسيحيان به قدرتی 
جديد در نتيجة پر شدن پس از ايمان شهادت می دهند، و اين تجربيات را با تعميد 
روح القدس يکی می دانند. با اين حال اول قرنتيان 12: 13 می گويد: »زيرا که 
جميع ما به يک روح در يک بدن تعميد يافتيم، خواه يهود، خواه يونانی، خواه 
غلام، خواه آزاد و همه از يک روح نوشانيده شديم.« در اينجا متن نشان می دهد 
که منظور کل کليسا بوده است و تعميد در وهلة اول قرار دارد، و زمانی اتفاق 
می افتاد که ايمانداران تازه به کليسا می رفتند. وقتی به شواهدی که در بالا آمده اند 

نگاه می کنيم، نبايد از اختلاف نظرها دربارة اين موضوع شگفت زده شويم. 
نظر شخصی من اين است که اين موضوع نبايد مشکل بزرگی باشد. تعميد چه 
در وهلة اول اتفاق بيفتد چه بعدا، روشن است که شيوة استفاده از شکل تعميد 
در  امر  اين  است.  معيار  پر شدن  مسيحی  برای يک  می کند.  اشاره  پرشدن  به 
افسسيان 5: 18 به ما دستور داده شده، »از روح پر شويد.« اگر تعميد در وهلة 
اول قرار دارد، پس پری هم در آن تعميد قرار دارد، و از طريق ورود به نجات 
خدا، زمينه برای تعقيب اين پری فراهم می شود. روشن است که خدا می خواهد 
تمام مسيحيان از روح القدس پر شوند؛ پس بدون جنگ بر سر اينکه اين اتفاق به 
چه شکل و در چه زمانی می افتد، معتقدم که تمرکز ما بايد بر اين باشد که مطمئن 
شويم پر شده ايم. ما بايد با قدرت روح زندگی کنيم و خدمت مان را انجام دهيم. 

رابرت کلمن می گويد: 
وعدة ]پر شدن از روح[ عقيده ای دينی  نيست که مورد بحث قرار بگيرد، بلکه 
واقعيتی است که بايد تجربه شود؛ و نه يک مزيت جانبی برای چند مسيحی غيور 
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است و نه تعليمی خاص از برخی کليساهای اوانجليکال. درست است، اين وعده 
امکان دارد با نام های مختلفی خوانده شود و با توجه به ديدگاه های آموزه ای افراد، 
تفسيرهای مختلفی از آن بشود، اما حقيقت قدوسيت فراگير روح القدس که مسيح 

از آن برخوردار بود، اساس مسيحيت عهد جديد است. 

پرُی به عنوان یک ویژگی زندگی
 پر شدن با روح القدس در کتاب اعمال رسولان دو جنبه دارد. يکی شيوة زندگی 
است که بايد تمام مسيحيان را توصيف کند و ديگری هم مسح برای چالش های 

خاص است. 
پس ابتدا، پر شدن از روح يک ويژگی است که مردم را توصيف می کند. وقتی 
کليسای اورشليم به دنبال افرادی بود تا وظايف اداری کليسا را به آنها بسپارد، 
شرط اين بود که آنها بايد »نيک نام و پر از روح القدس و حکمت« باشند )اعمال 
رسولان 6: 3(. استيفان و برناباس هر دو به عنوان افرادی پر از روح توصيف 
شده اند )اعمال رسولان 6: 5؛ 11: 24(. فرمان پولس که می گويد »از روح پر 
شويد« )افسسيان 5: 18( نشان می دهد اين چيزی است که برای همة مسيحيان 
ضرورت دارد. اما پر شدن از روح در اعمال رسولان شرطی برای انتصاب به 
خدمت يا توصيفی از افراد است. اين نشان می دهد که برخی از افراد در کليسا 

ممکن است پر نشده باشند. اينها مسيحيان غيرعادی هستند. 
پس اولين ارجاع به پر شدن از روح به ما يادآوری می کند که اين موضوع چيزی 
است که بايد در زندگی  مان به دنبالش باشيم و از تمام مسيحيان انتظار می رود. 
اين شرط در هنگام انتصاب افراد به مقامات کليسايی نيز بايد به طور ويژه در نظر 
گرفته شود. در کليسای اوليه، پری روح هم برای افرادی که موعظه می کردند و 
تعليم می دادند و هم برای کسانی که وظايف اداری را انجام می دادند الزامی بود. 

اگرچه کتاب اعمال رسولان ارجاعات زيادی به پری روح به عنوان يک شرط 
ندارد، اما اين موضوع جنبة عمدة تعليم پولس دربارة روح است. پولس بر کار 
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آن  آيه های  آشناترين  دارد.  زيادی  تاکيد  مسيحی  شخصيت  تشکيل  در  روح 
آياتی است که فهرستی از ثمرة روح ارائه می دهد )غلاطيان 5: 22-23(. عبارت 
مربوط به پری اينجا ديده نمی شود، اما به وضوح به آن اشاره شده است. به طور 
خاص در دو آية بعدی به پری اشاره شده است، يعنی زمانی که پولس می گويد، 
اينها  بکنيم« )غلاطيان 5: 25(.  رفتار  به روح هم  به روح زيست کنيم،  »اگر 
راه های مختلف برای توصيف شرايط پر شدن از روح هستند. صحبت او در مورد 
عطايای روح در اول قرنتيان ناگهان قطع می شود تا بتواند قسمتی در مورد برتری 
محبت بنويسد )اول قرنتيان 13(. او وقتی می گويد »محبت خدا در دل های ما 
به روح القدس که به ما عطا شد ريخته شده است« )روميان 5: 5(، از زبان پری 
 ،)ekcheö( استفاده می کند. کلمه ای که در اينجا »ريخته شده« ترجمه شده است

مفهوم زيادی و فراوانی دارد. 
در يک مطالعة آماری از وقوع موضوعات معين در رسالات پولس، توانستم پنجاه 
و نه مرجع را بيابم که هشتاد و يک آيه را در بر می گيرد و خدمت روح القدس را 
با ثمرة روح و ديگر مسائل مربوط به تقدس در زندگی ايمانداران مرتبط می کند. 
روميان باب 8 شرحی مقتدر از توانايی روح برای کمک به ماست تا موافق روح 

زندگی کنيم و نه موافق جسم. 
پس نتيجه می گيريم وقتی کتاب مقدس از پری روح به عنوان يک شرط صحبت 
می  کند، از حالتی می گويد که در آن روح بر  زندگی مردم حکمرانی می کند تا کار 
او، هم در رفتار و هم در خدمت آنها مشهود باشد. امروزه نياز مبرمی به احيای اين 
تاکيد وجود دارد. جنبة قدرت بخشی روح برای خدمت در کليسا بسيار برجسته 
شده، و نمايش اين قدرت در جذب افراد خارج از کليسا به آن موثر بوده است. 
اين موضوع خوب و مطلوبی است. اما به دليل سمت و سوی کنونی بازاريابی 
کليسا، آنقدر بر جنبة جذب افراد خارج از کليسا تاکيد شده که نقش های ديگر 
روح به عنوان کسی که کمک می کند تا شخصيت شکل بگيرد حذف شده است. 
ما شاهد وقوع شکست های  اين است که  از جنبة دوم کار روح  نتيجة غفلت 



اخلاقی و معنوی زيادی در بين افرادی هستيم که خدمت های قدرتمندی دارند 
و برخی از عطايای معجزه آسای روح را به نمايش می گذارند. وقتی متوجه شدم 
برخی از افراد که به نظر می رسد با قدرت از اين هدايا استفاده می کنند، زندگی 
غيراخلاقی ای دارند يا به طرز چشمگيری در بروز برخی از ميوه های روح ناتوان 
هستند، شگفت زده شدم، و تحير من هنوز هم ادامه دارد. اما يک چيز قطعی است؛ 
زمانی که عدم تقدس اين خادمان برجسته و »عطا يافته« مشخص شود، بی حرمتی 
به مسيح بی اندازه خواهد بود. همة ما، از جمله مايانی که عطية اصلی مان موعظه و 
تعليم است، بايد مراقب دام شيطان باشيم که ما را به سمت غفلت از جنگ عليه 
عدم تقدس می برد. او ممکن است متقاعدمان کند که به دليل قدرت آشکاری که 

در خدمت مان ديده می شود همه چيز رو به راه است. 
قدرتی که به کار می بريم مطمئنا برای زمان طولانی همراه ما نمی ماند. اگر بر 
دوری از خدا پافشاری کنيم، روزی ناگهان خواهيم ديد که عطايای مان ما را 
ترک کرده اند، و قادر نيستيم به خدمت مان ادامه بدهيم. زندگی  ما از خدمت مان 
پيشی می گيرد، درست مثل شمشون که )خيلی دير( متوجه شد قدرتش زندگی او 
را ترک کرده است )داوران 16: 2۰(؛ و نتيجة آن بی حرمتی به خدا است و معمولا 

شرمساری برای ما. بنابراين بايد مدام دربارة اين موارد هوشيار باشيم. 
اول قرنتيان 13: 1-3 به عطايای بزرگی اشاره می کند که معمولا آنها را برای 
کليسا بسيار ارزشمند می دانيم. اما آنها با عبارات نيش داری هم همراه هستند که 
هشدار می دهند اگر اين عطايا همراه با محبت نباشند هيچ هستند. نصيحت پولس 
به تميوتائوس در اين آيه بسيار به جاست: »خويشتن را و تعليم را احتياط کن و 
در اين امور قائم باش که هرگاه چنين کنی، خويشتن را و شنوندگان خويش را 
نيز نجات خواهی داد« )اول تيموتائوس 4: 16(. اين راهنمايی به دنبال توصيه ای 
برای برتری در خدمت می آيد )آيات 14-15(. برتری مهم است، اما اگر پشتوانة 

آن يک زندگی خداپسندانه نباشد بی فايده است. 
متوجه شده ام گاهی اجازه می دهم که سازش و بی تفاوتی تعهدم را به آرامی از بين 
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ببرند. اگر مراقب نباشم، اين چيزها می توانند زندگی ام را نابود کنند. فکر می کنم 
چنين رفتاری يکی از راه هايی است که می توانيم »باعث رنجش روح القدس« 
شويم )افسسيان 4: 3۰(. اين آيه در افسسيان پر است از چيزهايی که با آنها 
می توانيم روح  را برنجانيم، مثل »سخن بد« )4: 29(،  »تلخی و غيظ و خشم 
و فرياد و بدگويی و خباثت« )4: 31(. جالب است که متن مشابه ديگری از 
پولس می  گويد، »روح را اطفا مکنيد« و در ادامه دربارة از بين بردن استفاده از 
عطيه ای مشخص صحبت می کند »نبوت ها را خوار مشماريد« )اول تسالونيکيان 
5: 19-2۰(. پس می توانيم هم از طريق زندگی  غير خداپسندانه و هم از طريق 

عدم استفادة صحيح از عطايای روحانی، روح را برنجانيم. 
پذيرای  که  است  قلبی  داشتن  خداپسندانه  زندگی  و  روح  پری  حفظ  کليد 
روح القدس باشد. اگر به روح نگاه کنيم، او به ما نشان خواهد داد که چه زمانی 
در راه های خطرناک حرکت می کنيم. يکی از خدمت های او به ما اين است که 
معلم مان باشد )يوحنا 14: 26(، و کتاب مقدس به ما می گويد که خدا ما را به 
راه های عدالت هدايت خواهد کرد )مزمور 23: 3(. بعد، او مطمئنا به ما نشان 
خواهد داد که چه زمانی از راهی که خدا برای ما در نظر دارد، منحرف می شويم. 
يکی ديگر از خدمات روح به ما اين است که »جهان را بر گناه وعدالت و داوری 
ملزم« کند )يوحنا 16: 8(. کاری که او با جهان انجام می دهد را مطمئنا با آنهايی 

که به او تعلق دارند هم انجام خواهد داد. 
چطور می توانيم قلبی داشته باشيم که پذيرای تشويق روح باشد؟ پولس می گويد 
قبل از اينکه عشای ربانی را انجام دهيم بايد خودمان را بيازماييم )اول قرنتيان 
11: 28(. اگر اينطور است، چقدر بيشتر بايد قبل از اينکه قوم خدا را در پرستش 
يا شهادت به او هدايت کنيم، خودمان را بيازماييم. پولس دوباره می گويد، »خود 
را امتحان کنيد که در ايمان هستيد يا نه. خود را بازيافت کنيد« )دوم قرنتيان 13: 
5(. مزمورنويس اينطور دعا می کند، »ای خدا مرا تفتيش کن و دل مرا بشناس. 
مرا بيازما و فکرهای مرا بدان، و ببين که آيا در من راه فساد است؟ و مرا به طريق 
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جاودانی هدايت فرما« )مزمور 139: 24-21(. 
در  را  خدا  بخواهيم  که  است  اين  از  قبل  آزمودنی  چنين  برای  مناسب  زمان 
خدمت مان نشان دهيم. متوجه شدم که قبل از موعظه، اغلب در اين مورد که 
مطمئن شوم چيزی مانع کار خدا از طريق من نمی شود، دچار نااميدی می شوم. 
احتمالا نسبت به چيزی در زندگی ام بی توجه بوده ام، و بازبينی موعظه آن را به 
کانون توجه آورده است. در چنين مواقعی من در حالت پذيرش قرار دارم، و روح 
اغلب به من يادآوری می کند که چه چيزهايی بايد اصلاح شوند. گاهی متوجه 
می شوم که بايد با کسی صحبت کنم يا نامه ای بنويسم. اگر نتوانم اين کار را قبل 
از موعظه انجام دهم به خداوند قول می دهم که آن را بعدا انجام دهم، و بعد به 

آمادگی برای موعظه ادامه می دهم. 
يک واعظ معروف آمريکايی، زمانی که دربارة موعظه مصاحبه ای داشت، گفت 
که صبح يکشنبه اغلب ماشينش را در پارکينگ کليسا پارک می کند، و قبل از 
پياده شدن از همسرش می خواهد او را برای کاری که انجام داده است ببخشد. او 
می دانست بايد قبل از نشان دادن خدا در منبر، اين موضوع را برطرف کند. يک 
بار که دی. ال. مودی در حال موعظه بود، شخصی را در بين حضار ديد که با 
او مشکل داشت. بی درنگ از مخاطبين خواست که بايستند، يک سرود را اعلام 
کرد، و زمانی که مردم سرود می خواندند رفت و با آن شخص صلح کرد؛ سپس به 

منبر برگشت، از مردم خواست که بنشينند و به موعظه ادامه داد.
جورج مولر بعد از اينکه از مديريت يتيم خانه اش بازنشسته شد )18۰5-1898(، 
در سن هفتاد سالگی وارد يک خدمت بشارتی سيار شد و تا سن هشتاد و هفت 
سالگی به آن ادامه داد. در طول اين هفده سال او 321۰۰۰ کيلومتر سفر و در 
چهل و دو کشور خدمت، و تقريبا برای سه ميليون نفر موعظه کرد. با توجه به 
اينکه اينها قبل از زمان اختراع هواپيما و سيستم های صوتی اتفاق افتاده اند، اين 

ارقام شگفت انگيزند. 
دومين  داد.  ارائه  دليل  سه  او  پرسيد.  را  طولانی اش  زندگی  راز  مولر  از  کسی 
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دليل، لذتی بود که در خدا و کار او احساس می کرد. سومين، نشاطی بود که 
از کتاب مقدس دريافت می کرد و قدرت احيا کنندة مستمری که کتاب مقدس 
در وجود او ايجاد می کرد. اولين دليل مربوط به اين مبحث است - »خودش را 

رياضت می داد تا هميشه وجدانی بی لغزش نسبت به خدا و مردم داشته باشد.« 
او به گفته های پولس خطاب به فليکس اشاره می کند )اعمال رسولان 24: 16(. 
کلمة )askeö( که در ترجمة قديم »رياضت« و در ترجمة شريف »سخت  کوشی« 
ترجمه شده است يعنی »با تعهد خود را به فعاليتی وا داريم.« کاری است که 
با يک سرسپردگی  بزرگ آن را انجام می دهيم. اينکه زندگی مان را با کارهای 
روحانی بی هدف بگذرانيم، بار بزرگی است. بار احساس تقصير، نيروی مان را از 

بين می  برد و ما را ضعيف و بی بهره از پری روح می کند. 
از اين می ترسم که رفتار نسل حاضر از راهبران مسيحی طوری باشد که به نسل 
بعدی نمونه ای بسيار ضعيف از خداترسی ارائه کنيم. اگر اين جريان را متوقف 
نکنيم، می توانيم مسئول شيوع بدبينی در نسل جوان باشيم؛ نسلی که در آن، ديگر 
تعاليم احترامی ندارند، چون راهبران نسل قبل اين تعاليم را با زندگی مقدس 
زينت نداده اند )تيطس 2: 1۰(. اين وضعيت به نوبة خودش می تواند به عصر 
تاريکی ديگری منجر شود، يعنی زمانی که مسيحيت اسمی )يعنی کسی که فقط 
نام مسيحيت را به دوش می کشد و در هنگام توبه و با ايمان به مسيح به عنوان 
نجات دهنده و خداوند اعتراف نکرده است - م( و ناتوانی مانند آفتی به جان 

کليسا ميفتند. 
کلمات سادة يک سرود نشان دهندة فريادی است که بايد در قلب هر خدمتگزار 

انجيل وجود داشته باشد: 

بگذار زيبايی عيسی در من ديده شود: 
تمام مهربانی و پاکی شگفت انگيز او.

ای روح الاهی، تمام ذات مرا پاک کن،



3۰

تا زمانی که زيبايی عيسی در من ديده شود.

البته، اثربخشی دراز مدت در خدمت، نتيجة حياتی ست که پری روح ويژگی آن 
است. عيسی می گويد: »هر که تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد. کسی که به من 
ايمان آورد، چنانکه کتاب می گويد، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد 
شد.« يوحنا می گويد: »اما اين را گفت دربارة روح که هر که به او ايمان آرد او 
را خواهد يافت« )يوحنا 7: 37-39(. يک دليل عمده برای فرسودگی بالايی که 
امروزه در خدمت وجود دارد می تواند اين باشد که ما به جای خدمت با منابع 
بی پايان روح، با قدرت خود خدمت می کنيم. سوزان پرِل مَن که يکی از راهبران 
خدمتی به اسم يهوديان برای عيسی است، می گويد: »فرسودگی زمانی اتفاق ميفتد 

که به جای روغن، فتليه می سوزد.«
فکر می کنم بزرگترين ترس من برای خودم اين است که پری روح را که اين 
خدمت از آن سرچشمه می گيرد، از دست بدهم. مردم در نگاه اول متوجه خدمت 
من در جسم نمی شوند. فکر می کنم که من دانش، تجربه، و توانايی های کافی را 
دارم که بتوانم افراد را برای مدت زمان قابل توجهی فريب بدهم. آنها حتی اگر 
متوجه اين موضوع شوند، اشاره ای به آن نمی کنند. اما از نظر موفقيت در دستورکار 
پادشاهی، يک مردود هستم که از خدمتی که پذيرش خدا را می خواهد، محروم 
می شوم. اما آگاهی از اينکه پولس هم با اين ترس زندگی می کرد، تسلی بخش 
است. او می گويد: »بلکه تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی می دارم، 

مبادا چون ديگران را وعظ نمودم، خود محروم شوم« )اول قرنتيان 9: 27(.

بی واسطگی روح
بايد در اين موضوع به يک نکتة ديگر دربارة کيفيت زندگی افرادی اشاره کنم که 
با روح پر شده اند. عيسی گفت، برای شاگردان بهتر است که برود تا تسلی دهنده 
را  بعدی در توصيف کار روح می آيند که جهان  بيايد )يوحنا 16: 7(. آيات 
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محکوم می کند. اما فکر می کنم بتوانيم اينطور استنباط کنيم که يکی از برکاتی 
که عيسی دربارة آمدن روح به آن اشاره کرد، بی واسطگی حضور روح بود. او 
نه فقط گاهی اوقات )مثل حضورش در کنار شاگردان زمانی که عيسی بر روی 
زمين بود( بلکه دائما با ماست. به نظر می رسد حضور خدا يکی از ويژگی های 
عهد جديد است که ارميا و ديگران آن را پيش بينی کرده بودند، يعنی زمانی که 
شريعت بر قلب های قوم خدا نوشته می شود و آنها خداوند را از نزديک می شناسند 
)ارميا 31: 31-34؛ نک. حزقيال 11: 18-2۰(. در زمان عهد عتيق بی واسطگی 

روح را فقط تعداد کمی که امتيازی ويژه داشتند تجربه می کردند. 
عهد جديد مرحله ای تازه در بی واسطگی رابطة ما با خدا از طريق روح را شرح 
می دهد )روميان 8: 9، 11؛ اول قرنتيان 3: 16؛ 6: 19؛ دوم قرنتيان 13: 14؛ 
فيليپيان 2: 1(. او بر روح ما شهادت می دهد، و ما را مطمئمن می  کند که فرزندان 
رابطه ای  او  با  که  نيست  دور  )روميان 8: 15-16(. خدا وجودی  خدا هستيم 
کاملا ذهنی داشته باشيم؛ ما واقعا او را تجربه می کنيم. ما قدرت او را در زندگی 
در  واقع،  در  رسولان 1: 8(.  اعمال  )لوقا 24: 49؛  می کنيم  تجربه  روزانه مان 
کتاب اعمال رسولان دريافت روح نه تنها از نظر ذهنی باور شد، بلکه چيزی بود 
که شخصا تجربه شد )اعمال رسولان 8: 17-19؛ 19: 6(. در اعمال رسولان 
زمان هايی هستند که ايمانداران به وضوح می دانستند که روح با کلام هدايت کننده 
با آنها صحبت کرده است )اعمال رسولان 13: 2- 4؛ 16: 6-7(. گاهی اوقات 
همانطور که خدمت اغابوس نبی اين موضوع را نشان داد، اين هدايت از طريق 
کاربرد عطية روحانی می آمد )اعمال رسولان 11: 27- 28؛ 21: 1۰-11؛ نک. 

اول قرنتيان 12 و 14(. 
حس  اين  کليسا  در  مختلف  الاهياتی  سنت های  از  مسيحيان  قرن ها  طول  در 
بی واسطگی خدا از طريق روح القدس را تجربه کرده اند. اما اغلب يک راست دينی 
خشک )يا گاهی اوقات دگرانديشی »يعنی هرگونه عقيده يا آموزه ای که با يک 
موضع رسمی يا راست دينی مغايرت داشته باشد.«- م.( به کليسا حمله کرد تا چنين 



تجربه ای را خفه کند. در طول سال ها، احياگری هايی اتفاق افتاد که مسيحيان اين 
بی واسطگی روح را دوباره تجربه کردند، طوری که دوباره به خط مقدم زندگی 
مسيحی برگشته است. در سه قرن گذشته، اين امر از طريق طرفداران وسلی و 

بيداری کاريزماتيک اتفاق افتاد. 
در واقع، اعتقاد به برکات بی واسطگی روح مورد سوءاستفاده قرار گرفت. برخی 
از مسيحيان ادعا کردند که خدا چيزهای خاصی به آنها گفته است که احتمالا 
بيشتر زادة ذهن خودشان بود. و گاهی اين کار خيلی آسيب زننده بود. اما استفادة 
نادرست از عطيه نبايد باعث عدم استفاده از آن شود. مشکلات بايد باعث شوند 
که ما دستورالعمل هايی برای استفادة درست از آن ايجاد کنيم، يعنی همان کاری 

که پولس در اول قرنتيان 12-14 انجام داد.
است.  پرستش  در  تازه  بی واسطگی روح جنب و جوشی  تجربة  نتايج  از  يکی 
مسيحيان اوليه اين را در روز پنتيکاست با شيوه ای که خدا را ستايش کردند، 
اهالی  به  اينکه  از  قبل  درست  پولس  )اعمال رسولان 2: 12-1(.  دادند  نشان 
افسس پند بدهد که از روح پر شوند )افسسيان 5: 18(، گفت، »با يکديگر به 
مزامير و تسبيحات و سرودهای روحانی گفتگو کنيد و در دل های خود به خداوند 
بسراييد و ترنم نماييد. و پيوسته به جهت هر چيز خدا و پدر را به نام خداوند ما 
عيسای مسيح شکر کنيد« )5: 19-2۰(. می گويند منازل متدوسيت های اوليه 
از صدای سرود خواندن شان شناخته می شدند. امروز کل کليسا در نتيجة بيداری 
کاريزماتيک تحريک شده تا به برتری و جنب و جوش پرستش دوباره فکر کند؛ 
و اين موضوع کليسا را در سراسر جهان به موسيقی های جديد زيادی مجهز کرده 

است )که بعضی از آنها خوبند و بعضی خيلی خوب نيستند!(. 

پری به عنوان مسحی برای خدمت 
دومين راهی که مفهوم پُری از روح برای آن استفاده شده، مسح برای چالش های 
استفاه  اعمال رسولان  در  بار  اين موضوع چندين  از  می بينيم که  است.  خاص 
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به  برابر راهبران يهودی  اولين جواب پطرس در  از  لوقا شرح خود  شده است. 
اتهامات عليه کليسا را اينطور شروع می کند: » آنگاه پطرس از روح القدس پر 
شده، بديشان گفت...« )اعمال رسولان 4: 8(. روح او را پر کرد تا بتواند به شکل 
مناسب پاسخ دهد، چون عيسی وعده داده بود که، »و چون شما را گرفته، تسليم 
کنند، مينديشيد که چه بگوييد و متفکر مباشيد بلکه آنچه در آن ساعت به شما 
عطا شود، آن را گوييد زيرا گوينده شما نيستيد بلکه روح القدس است« )مرقس 

13: 11(. اين يک مسح برای مواجهه با مخالفت است. 
زبان  بر  را  عيسی  نام  هرگز  که  کردند  »قدغن  يهود  راهبران  موقعيت  اين  در 
نياورند و تعليم ندهند« )اعمال رسولان 4: 18(. شاگردان اينطور جواب دادند، 
»ما را امکان آن نيست که آنچه ديده و شنيده ايم، نگوييم« )آية 2۰(، و سپس 
پيش باقی ايمانداران رفتند و چيزی را که اتفاق افتاده بود گفتند. اين اولين بحران 
بزرگ برای کليسا بود. بزرگترين وظيفة آنها غيرقانونی اعلام شده بود. وقتی 
ايمانداران »اين را شنيدند، آواز خود را به يک  دل به خدا بلند« کردند. در اين 
دعا آنها گفتند، »و الان ای خداوند، به تهديدات ايشان نظر کن و غلامان خود را 
عطا فرما تا به دليری تمام به کلام تو سخن گويند« )آية 29(. خدا فورا به اين دعا 
پاسخ داد: »و چون ايشان دعا کرده بودند، مکانی که در آن جمع بودند به حرکت 
آمد و همه به روح القدس پر شده، کلام خدا را به دليری می گفتند« )آية 31(. اين 

هم مسحی است که می توان با آن در ميان مخالفت با ايمان بود. 
زمانی که با مخالفت و بحران مواجه می شويم، اغلب عکس العمل اشتباه نشان 
می دهيم. همانطور که واکنش های زير نشان می دهند، می توانيم بيش از اندازه 
نخواهم  بگوييم: »ديگر هرگز جايی که دشمنان هستند شاهد  و  محتاط شويم 
بود.« »هرگز ديگر کاری خارج از قاعده انجام نمی دهم.« »اين کليسا آمادة تغيير 
نيست يا علاقه ای به آن ندارد.« »من برای اين کار مناسب نيستم. شايد بايد از آن 
دست بکشم.« گاهی اوقات در واکنش های مان بيش از حد پرخاشگر می شويم. 
زمانی که مشايخ تصميمی غيرمنطقی گرفتند تا به يک جلسة جوانان که تا حدی 
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بحث برانگيز بود، اجازة برگزاری ندهند، کشيش اينطور پرسيد: »اين چيزی است 
که مشايخ می گويند؟ خب، من کشيش هستم و به آنها نشان خواهم داد اختيار 
دارم که اين برنامه را تاييد کنم.« يا نامه ای با لحنی تند از طرف يکی از اعضا 
می آيد که ما را متهم به کاری اشتباه می کند و ما با نامه ای که لحنی تندتر دارد 

جواب می دهيم و چند نسخه از آن را برای ديگران هم می فرستيم. 
وقتی مورد حمله قرار می گيريم، واقعا به حکمت و جسارتی نياز داريم که از روح 
می آيد. به همين دليل در چنين شرايطی خيلی مهم است که منتظر هدايت و قدرت 
واکنش مان  اولين  معمولا  می شويم  مواجه  مشکلی  با  که  زمانی  شويم.  خداوند 
اين است که مشغول تلاش برای حل آن می شويم؛ و اغلب زمانی به سراغ دعا 

می آوريم که تمام چيزهای ديگری که امتحان کرده ايم کارساز نبودند. 
بزرگترين بحرانی که در خدمت با آن مواجه شدم، چند سال پيش زمانی اتفاق 
آنها احساس  بودند.  ناراحت  از تصميماتی خاص  از کارمندان  افتاد که بعضی 
کردند که من به عنوان راهبرشان به آنها خيانت کرده ام. وقتی به خشم آنها گوش 
می کردم، دردهای عميقی را تجربه کردم. در اين زمان خدا قاعده ای را به من ياد 
داد که از نظرم خيلی مفيد است: در زمان بحران، قبل از اينکه افراد مخالف را 
ملاقات کنيم، بايد به ملاقات خدا برويم. خدمت ما در درجة اول واکنشی به خشم 
و عدم پذيرش مردم نيست؛ و از پذيرش ما توسط خدا به عنوان خدمت گزاران 
ارزشمندش و از پری توسط روح سرچشمه می گيرد تا بتوانيم با چالش هايی که 

با آنها مواجه می شويم مقابله کنيم. 
گاهی اوقات در زمان اين بحران، من برای ساعت ها در اتاقم تنها می ماندم- فکر 
و دعا می کردم و کلام او را می خواندم - و آگاه بودم که در حضور خدا هستم؛ و 
بعد با قوتی که از زمان بودن در حضور خدا گرفته بودم به ديدن آن افراد رفتم. 
باور دارم که جواب خشم آنها را با روح دادم و نه با جسم. مطمئنم با اين کار 
بدون اينکه بخشی از آن مشکل شوم، عاملی برای شفا شدم. رويارويی يعقوب 
در تمام شب با خدا، يعنی زمانی که شنيد برادرش عيسو با لشگری بزرگ برای 
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ديدنش می آيد، مثالی خوب از اين قاعده است )پيدايش 32: 22-32(. می دانيم 
که يعقوب به عنوان مردی ترسو به آن کوه رفت، اما صبح فردا با برکتی غنی 

برای مواجهه با چالش پيش عيسو رفت. 
سومين مثال در اعمال رسولان دربارة پری به عنوان مسح، درست قبل از مرگ 
استيفان می آيد. او سخنرانی بزرگ خود را با متهم کردن افراد به سرپيچی از 
شريعت و مصلوب کردن ماشيح آنها تمام می کند )اعمال رسولان 7: 53-51(. 
آيات بعدی می گويند، »چون اين را شنيدند دلريش شده، بر وی دندان های خود 
را فشردند.« گفته شده که، »اما او از روح القدس پر بوده، به سوی آسمان نگريست 
و جلال خدا را ديد و عيسی را بدست راست خدا ايستاده و گفت: ”اينک آسمان 
را گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا ايستاده می بينم“« )آيات 56-55(. 
با سنگسار توسط  استيفان است که  ادامه می آيد توصيف مرگ  چيزی که در 

جمعيت خشمگين اتفاق افتاد. 
در اينجا استيفان بعد از دريافت روح عملکردی خدمتی اجرا نکرد. چالشی که 
مقابل او قرار دارد تجربة مرگی دردناک است. پس اين، مسحی برای مواجهه با 
مرگ است. و شکل مشخصی از مسح که اينجا رخ می دهد، ديدی تازه نسبت 
جلال عيسی است. نمونه های زيادی در تاريخ وجود دارند که قوم خدا ديد تازه ای 
نسبت خدا و طبيعت او را در زمان بحران عميق تجربه می کنند. در سالی که عزيا 
که پادشاهی درستکار بود مرد و پادشاهی شرير جايگزين او شد، اشعيا گفت، 
»خداوند را ديدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود، و هيکل از دامن های وی 

پر بود« )اشعيا 6: 1(. 
واعظ بزرگ هندی سادو ساندر سينگ، وقتی مسيحی شد خانواده اش که سيک 
بودند او را ترک و مسموم کردند. بعدا او نزديک به خانة خانواده اش موعظه 
می کرد، و تصميم گرفت به ديدن پدرش برود. ساندر سينگ می گويد که چه اتفاقی 
افتاد: »چون با مسيحی شدن خانواده را بی آبرو کرده بودم، ابتدا پدرم نخواست 
من را ببيند، يا مرا با خانه راه دهد. اما کمی بعد بيرون آمد و گفت، ”خيلی خوب، 
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را  تو  نمی خواهم  بروی. ديگر  بايد صبح زود  اما  بمانی؛  اينجا  امشب می توانی 
ببينم“.« سينگ می گويد: »من ساکت ماندم، و آن شب او برای من جايی با فاصله 
درست کرد که مبادا آنها يا ظروف شان را ناپاک کنم، و بعد برايم غذا آورد، و با 
ظرفی از فاصلة بالا روی دست هايم آب ريخت تا آن را بنوشم، درست مثل کسی 

که به يک مطرود آب می دهد.«
او ادامه می دهد: »پدرم که زمانی من را خيلی دوست داشت، حالا آنقدر از من 
متفر بود که لمسم نمی  کرد.« تحمل اين موضوع خيلی سخت بود. »وقتی اين 
رفتار را ديدم، نتوانستم جلوی اشک هايی که از چشمم می ريختند را بگيرم.« 
معتقدم که در آن زمان او پری روح را تجربه کرد. او می گويد، »عليرغم همة 
اين ها، قلب من با آرامشی غيرقابل توصيف پر بود؛ و برای اين رفتار از او تشکر 
هم کردم... و با احترام خداحافظی کردم و رفتم. در زمينی از خدا تشکر کردم و 

زير يک درخت خوابيدم، و صبح به راهم ادامه دادم.«
سال ها بعد پدر ساندر سينگ هم مسيحی شد. 

لبخند  او روشن می کرد  برای کشتن  به شخصی که آتشی  يک شهيد مسيحی 
می زد. آن شخص از ديدن او که لبخند می زد خيلی ناراحت بود و از او پرسيد چرا 

می خندد. شهيد جواب داد، »من جلال خدا را ديدم و خوشحال شدم.«
زمان های مرگ واقعی و عاطفی، يعنی هنگامی که برای عدالت رنج می کشيم، 
خيلی سخت هستند. خشم يک واکنش طبيعی است، چون ما کار اشتباهی انجام 
نداديم، در حاليکه افرادی که در رده های بالا هستند واضحا اشتباه می کنند. اين 
موقعيت ها شخصيت مسيحی ما را به صورت کامل امتحان می کنند؛ و ما برای 
مواجهه با آنها به حمايت فيض کافی خدا نياز داريم. ما به لمسی خاص از جانب 

خدا نياز داريم - مسحی با پری روح. 
چهارمين وقوع پری به عنوان مسح برای انجام کاری، زمانی است که برنابا و 
سولس به سرجيوس پلوس که والی روم و مشتاق شنيدن کلام خدا بود، شهادت 
می دادند. عليمای جادوگر »ايشان را مخالفت نموده، خواست والی را از ايمان 
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برگرداند« )اعمال رسولان 13: 8(؛ و بعد پولس، »پر از روح القدس شده، بر او 
نيک نگريسته« او را توبيخ کرد و به او گفت که نابينا می شود. و او نابينا شد 

)آيات 9-11(. اين مثالی از پری برای توبيخ است. 
ما به شجاعت روح برای توبيخ افراد نياز داريم، چون گاهی اوقات ترجيح می دهيم 
که مسئله را ناديده بگيريم چون مواجهه می تواند سخت و ناخوشايند باشد. ما به 
کنترل روح هم نياز داريم، چون می توانيم ناشکيبا باشيم و توبيخ را خيلی تند 
انجام دهيم که در اين صورت بيشتر آسيب زننده است تا بنا کننده. زمانی که 
بايد کسی را توبيخ کنم، سعی می کنم قبل و در حين اين اتفاق، دعا کنم تا بتوانم 

تحت کنترل روح صحبت کنم. 
در اعمال رسولان موقعيت هايی که از آنها مسح های خاص به وجود می آيند تا 
حدی محدود هستند. اما اين فهرست مفيد است، چون می بينيم که مسح با مرگ 
و سرزنش در ارتباط است، و اين ها موقعيت هايی هستند که معمولا آن ها را با هم 
مرتبط نمی دانيم؛ و می خواهيم امکان مسح برای خدمت های عمومی مثل موعظه 
و شفا را محدود کنيم. در اعمال رسولان همچنين مسح برای مواجهه با بحران را 

می بينيم. 
آن باب از اشعيا که عيسی در ناصره دربارة مسح خودش از آن نقل قول می کند 
)اشعيا 61: 1-2( به جنبه های زيادی از خدمت اشاره دارد. »روح خداوند بر من 
است، زيرا که مرا مسح کرد تا فقيران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان 
را شفا بخشم و اسيران را به رستگاری و کوران را به بينايی موعظه کنم و تا 
کوبيدگان را آزاد سازم، و از سال پسنديدة خداوند موعظه کنم« )لوقا 18: 19(. 
تنوع خدمت ها که در اينجا به آنها اشاره شده است، نشان می دهد ما برای هر 
کاری که برای خدا انجام می دهيم به مسح او نياز داريم. اين کار ممکن است 
سخنرانی در يک جلسه يا مواجهه با يک نياز برای تاديب کسی، رويارويی با 
مخالفت يا دلسردی، تعليم بچه ها در کانون شادی يا مدرسه، عيادت از يک بيمار 
يا خواندن يک سرود يا توضيح موضوعی به فرزند يا والدين کسی، کار برای 
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عدالت اجتماعی يا انجام کارهای اجتماعی، يا کار در محيطی ناپاک و فاسد 
باشد؛ تمام اين چالش ها مستلزم مسح روح هستند. 

گاهی اوقات اين مسح ها به شکلی اتفاق ميفتند که به وضوح برای ديگران قابل 
می کنم  فکر  رسولان.  اعمال  در  مثال ها  از  برخی  مانند  درست  است،  مشاهده 
می توانيم فرض کنيم که در زمان های ديگر، اگرچه ممکن است مسح به وضوح 
ديده نشود، اما وجود دارد. گاهی اوقات که متوجه می شوم از طريق پيامی که من 
آن را يک شکست واقعی می دانستم، به مردم خدمت شده است، از اين موضوع 
شگفت زده می شوم. اگرچه فکر می کردم که روح مرا ترک کرده، اما او با وجود 

اين از طريق پيام کار می کرد. 

دعا و مسح
ما بايد مطمئن شويم که با مسح خدا خدمت می کنيم. آيا کاری هست که بتوانيم 
انجام دهيم تا از اين موهبت مطمئن شويم؟ قطعا خداوند قادر ما را با اين قدرت 
فرا طبيعی بر اساس ارادة خودش برکت خواهد داد، و گاهی متوجه می شويم او 
زمانی بيشتر از ما استفاده می کند که به نظر می رسد کمترين آمادگی را داريم. 
اما ما به نوبة خودمان می توانيم به دنبال هماهنگی با خدا بوده تا ظروفی مناسب 
برای استفادة او باشيم. در آيه ای که پولس از استعارة ظرف استفاده می کند، به 
تيموتائوس می گويد، »پس اگر کسی خويشتن را از اينها طاهر سازد، ظرف عزت 
خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نيکو« )دوم 
تيموتائوس 2: 21(. ما قبلا به نياز برای قداست در زندگی  خدمت گزاران خدا 

نگاه کرده ايم. 
در عهد جديد و به طور خاص در نوشته های لوقا، رابطه ای نزديک بين دعا و 
تجربه کردن روح وجود دارد. عيسی بعد از تعميد در حال دعا بود که درهای 
آسمان باز و روح القدس بر او نازل شد )لوقا 3: 21-22(. عيسی گفت که »پدر 
آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند« )لوقا 11: 13(. 

38



قبل از روز بزرگ پنتيکاست، »جميع اينها با زنان و مريم مادر عيسی و برادران 
او به يک دل در عبادت و دعا مواظب می بودند« )اعمال رسولان 1: 14(. بعد از 
اينکه به پطرس و يوحنا گفته شد نبايد به خبر خوش موعظه کنند، کليسا دعا کرد، 

و بلافاصله بعد از دعا آنها از روح پر شدند )اعمال رسولان 4: 31(.
در بعضی از کارهای خدمت، مثل دعا برای بيمار، دعا مستقيما قدرت خدا را 
آزاد می کند. دربارة دعا برای شفا، يعقوب می گويد، »دعای مرد عادل در عمل، 
قوت بسيار دارد« )يعقوب 5: 16(. ما اغلب در خدمت مان افراد را به دعا هدايت 
کرده و برای نيازهای ويژة افراد در ملاعام يا به صورت شخصی دعا می کنيم. 
اما علاوه بر اين، بايد به ياد داشته باشيم که دعا کليدی است برای باز کردن 
زندگی های مان به روح تا بتواند ما را پر کند. عيسی به وضوح می گويد که دعا 
کليد قدرت در خدمت است. وقتی شاگردان از عيسی پرسيدند که چرا نتوانستند 
روح شرير را از يک پسر جوان بيرون کنند، او گفت، »اين جنس به هيچ وجه 
بيرون نمی رود جز به دعا« )مرقس 9: 29(. در اين مورد هيچ گزارشی دربارة 
دعای عيسی قبل از بلند کردن پسر وجود ندارد. مرقس می گويد، »عيسی دستش 
را گرفته، برخيزانيدش که بر پا ايستاد« )مرقس 9: 27(. اما درست قبل از اين 

اتفاق، عيسی بر کوه تبديل هيبت دعا کرده بود )لوقا 9: 29(. 
بنابراين وقتی عيسی در مرقس 9: 29 به شاگردان دربارة نياز به دعا برای قدرت 
در خدمت گفت، دربارة زندگی دعاگونه به عنوان جنبة حياتی از آمادگی برای 
خدمت صحبت می کرد. اشعيا 4۰: 31 وعده می دهد، »آنانی که منتظر خداوند 
می باشند قوت تازه خواهند يافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد. خواهند دويد 

و خسته نخواهند شد. خواهند خراميد و درمانده نخواهند گرديد.«
در   ...« می گويد،  يهودا  شويم.  هماهنگ  خدا  قلب  با  که  می کند  کمک  دعا 
روح القدس عبادت نموده، خويشتن را در محبت خدا محفوظ داريد« )يهودا 2۰-

.)21
»دعا« در يونانی يک وجه وصفی، و »خويشتن را محفوظ داريد« يک فعل امری 
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است. ما چطور خودمان را در محبت خدا محفوظ می داريم - اين يعنی مطمئن 
شويم با دعا در نام روح القدس کاملا با روح القدس هماهنگ هستيم؟ وقتی دعا 
تا  باشد  باد روح  در جهت  به سمتی می گذاريم که  را  بادبان های مان  می کنيم، 
بتوانيم در جريان با او همراه شويم. وقتی در حضور او می مانيم، صميميت مان را 
با او عميق می کنيم، و اين يعنی زمانی که خدمت می کنيم می توانيم او را بهتر 

نشان دهيم.  
دابليو. ای. سنگستر از کلمة قديمی تدهين برای توضيح دادن آنچه ما در اينجا 
اينطور توصيف می کند، »سرّی  مسح می خوانيم، استفاده می کند. او تدهين را 
است که هيچکس نمی تواند آن را در موعظه تعريف کند و هيچکس )با هرگونه 

حساسيت روحانی ای( نمی تواند آن را اشتباه متوجه شود.«11
او می گويد، »تدهين فقط از دعا می آيد. و چيزهای ديگر که برای واعظ ارزشمند 
هستند با دعا و چيزهای ديگر می آيند. تدهين فقط از دعا می آيد. اگر هرچيز 
ديگری فقر دعاهای نهان ما را آشکار نمی کرد، فقدان تدهين اين کار را می کرد. 
موعظة شايسته، اغلب فراست يک مرد را آشکار می کند. . . . تدهين حضور خدا 

را آشکار می کند.«12
ای. استنلی جونز تا زمانی که تقريبا نود ساله بود، سرزندگی خارق العاه ای را در 
خدمتش نشان داد. دانلد دمری معلم فن موعظه ام از زمانی می گويد، که به عنوان 
يک واعظ جوان، اين اميتاز را داشته تا بعد از جلسه دکتر جونز را به خانه اش 
برساند. دمری از او پرسيد چه چيزی باعث شد تا او اينطور تاثيرگذار انجيل را 
نتوانست چيزی  اين سوال خجالت زده شد و  از  انتقال دهد. ظاهرا دکتر جونز 
بگويد. اما درست قبل از پياده شدن از ماشين گفت، »دعا.« جونز اينطور نوشته 
است: »کسی از من پرسيد چطور زندگی روحانی ام را حفظ کرده ام - ساعت های 
خاصی متعلق به روز نيستند - آنها مجزا هستند؛ اين ساعات به دريافت قدرت 
برای روز تعلق دارند. اگر اين ساعت ها را از دست بدهم روز هم با آنها از دست 
می رود. اگر زياد دعا کنم بهترم و اگر کمتر دعا کنم خوب نيستم. اگر ساعت های 
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دعا تقليل بروند روز هم تقليل می رود.«13 
گاهی که در حال آمادگی برای کاری مثل نوشتن موعظه هستيم، ممکن است خدا 
ما را ترغيب کند تا دست از آمادگی برداريم تا خودمان را آماده کنيم. وقتی اين 
نياز را احساس می کنيم حکيمانه است که فورا دست از کار بکشيم و دعا کنيم. 

گاهی آماده سازی می تواند مانع دعای مان شود. کليسايی که به آن می روم بعد از 
ظهر تشکيل می شود، و کاری که من معمولا انجام می دهم اين است که يکشنبه  
قبل از رفتن به جلسه برای اعضا دعا کنم. اين يعنی من بايد تمام کارهايم را 
تقريبا نيم ساعت زودتر تمام کنم تا بتوانم اين وقت را برای دعا داشته باشم. يک 
روز مشغول کار بر روی يک درس کتاب مقدسی بودم که در نهايت منجر به 
اين کتاب شد، کار به خوبی پيش می رفت؛ بعد متوجه شدم که بايد از کار دست 
بکشم و دعا کنم، اما به کار ادامه دادم و ناگهان ديدم که وقت رفتن است، پس 
خواستم سريع کاری را که نوشته بودم ذخيره کنم تا بتوانم کامپيوتر را خاموش 
کنم، و درست در همان لحظه کامپيوترم از کار افتاد. من نيم ساعت کار را از 

دست دادم و اين درس خوبی شد تا الويت هايم را مشخص کنم. 
وقتی قبل از رويدادی دعا می کنيم، بايد از خدا پری او در زمان خدمت را بخواهيم. 
پولس از خوانندگان رسالاتش خواست تا برای جنبه های مختلف خدمت او دعا 
کنند. او به اهالی افسس گفت: »برای من نيز دعا کنيد تا وقتی سخن می گويم 
قدرت بيان به من عطا گردد و بتوانم سر انجيل را با شهامت فاش سازم ... دعا 
کنيد که من آن را، چنانکه بايد و شايد، با شهامت بيان کنم « )افسسيان 6: 19- 
2۰(. او اگر از ديگران خواسته که اين دعا را برايش بکنند، پس بايد حتما چنين 
دعايی را هم برای خودش کرده باشد. من اغلب به عنوان بخشی از دعايم قبل 
از انجام کاری يک سرود کليسايی يا سرودی دربارة مسح روح می خوانم، چون 
گاهی سرودها خواسته هايم را بهتر از من بيان می کنند. و وقتی به سمت منبر يا 
صحنه برای شروع پيامم می روم، معمولا در سکوت از خدا مسح او را می خواهم. 
باشيم قبل از رويدادی تمام وقت   نياز داشته  با اين حال، فکر نمی کنم که ما 
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دعای مان را صرف اين کنيم که از خدا بخواهيم ما را پر کند. شکل های ديگری 
از دعا مثل شفاعت هم به ما کمک می کنند که با خدا هماهنگ باشيم. وقتی دعا 
می کنيم در تماس مستقيم با خدا هستيم. اگر قبل از موعظه، زمان دعای هميشگی ام 
را داشته باشم، معمولا برای افرادی که در ليست دعای هميشگی ام هستند دعا 
می کنم. اخيرا در کنفرانسی در آمستردام  برای مبشرين پيامی صبحگاهی داشتم. 
صحبت کردن با ده هزار مبشر کاری چالش برانگيز و از نظر روحانی خسته کننده 
است. صبح زود برای دعا بيدار شدم. اما بعد از اينکه چند بار برای مسح خدا دعا 
کردم، متوجه شدم که تکرار يک چيز فايده ای ندارد؛ پس ليست دعايم را برداشتم 
و مثل کاری که هر روز سعی می کنم انجام دهم، برای خانواده و همکارانم دعا 
کردم. بعدا متوجه شدم که اين شفاعت هم من را برای سخنرانی آماده می کرد؛ 

چون با خدا وقت می گذراندم، پس با قلب خدا هماهنگ می شدم. 
معمولا يک روز قبل از رويداد، سعی می کنم مطمئن شوم که در برنامه ام زمان 
کافی برای دعا کنار گذاشته شده است. اما چند بار پيش آمده که به دليل شرايط 
اجتناب ناپذير نتوانستم اين زمان را مطابق برنامه سپری کنم؛ و به همين دليل 
بايد به فيض خدا که برای هر نيازی کافی است، تکيه می کردم و با ايمان و اين 

باور که او خدمتم را برکت می دهد می رفتم.  
سال گذشته در کنفرانسی در انگليس برای مبشرين، به صورت روزانه سخنرانی 
می کردم، و يک روز می خواستم دربارة نياز خدمتگزاران مسيحی برای داشتن 
وقتی منظم با خدا صحبت کنم. يک شب قبل، ساعت مچی ام را تنظيم کردم تا 
چهار بار به فاصلة يک دقيقه زنگ بزند و اينطور مطمئن می شدم که به موقع بيدار 
می شوم تا قبل از سخنرانی زمانی برای دعا داشته باشم. من بعد از هر چهار بار که 
ساعت زنگ زد خواب ماندم، و با نگرانی بيدار شدم! با عجله و به سختی سر وقت 

به جلسه رسيدم. اما فيض خدا برای آن چالش کافی بود. 
ايده ای جديد  ناگهان  همچنين زمان هايی داشته ام که درست قبل از سخنرانی، 
کار  نکته  آن  بايد روی  که  می دانستم  و  می رسيد،  ذهنم  به  موضوع  به  مربوط 
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کنم؛ و به همين دليل، گاهی زمان دعايم کوتاه می شد. در چنين شرايطی بايد از 
خدا بخواهم که مراقبم باشد و با دادن اين قول به خدا که به دعای شفاعتم در 
ساعت های ديگر همان روز »می رسم«، به سخنرانی بروم. روزی که برای اولين 
بار اين متن را می نوشتم اين اتفاق برايم افتاد. نکات خوب جديدی برای پيغامی 
که آن روز صبح داشتم به ذهنم رسيدند. نوشتن اين نکات با زمان دعايم تداخل 
پيدا کرد؛ پس به خدا قول دادم که عصر دعا می کنم. اما عصر قولم را فراموش 
کردم و بدون انجام دادن دعای شفاعتم کار نوشتن را شروع کردم. بعد از نوشتن 

اين پاراگراف، دست از نوشتن برداشتم و دعا کردم. 
همة اين ها نشان می دهد که نمی توانيم دربارة ارتباط زمان دقيق دعا و مسح برای 
کارهای خدمت، به قانونی پايبند باشيم. مهم اين است که نزديکی مان به خدا را 

حفظ کنيم؛ و من هيچ راه بهتری به جز دعا برای حفظ اين ارتباط نمی شناسم. 
پس بياييد مطمئن شويم که در روح خدمت می کنيم. بالاخره ما با آگاهی کامل از 
عدم شايستگی مان برای انجام چنين کار بزرگی، با ايمان پيش می رويم و به خدا 
اعتماد داريم که ما را می بيند. اما اگر مانعی برای کار خدا وجود دارد که می توانيم 
آن را ببينيم، در نهايت فوريت با آن برخورد می کنيم. سهم ما تلاش برای رفع مانع 

در کار خداست؛ و اين خداست که در آخر کار را انجام می دهد. 
دعای ما تنها کليد دعا برای مسح نيست. رسالات پولس نشان می دهند که او 
برای قدرت در خدمتش روی دعای ديگران  حساب می کرد. من يازده مثال در 
هشت رساله پيدا کردم که در آنها او از خوانندگانش می خواهد برايش دعا کنند. 
دو درخواست هم در عبرانيان وجود دارد. همانطور که موارد زير نشان می دهند، 

پولس برای چيزهای مختلفی درخواست دعا کرد: 
*   يک مورد، درخواستی کلی است: »ای برادران، برای ما دعا کنيد« )اول 

تسالونيکيان 5: 25(. عبرانيان 13: 18 هم چنين درخواستی دارد. 
*   او پنج بار برای رهايی از زندان يا دشمنان درخواست دعا می کند )روميان 
15: 31؛ دوم قرنتيان 11: 1؛ فيليپيان 1: 19؛ دوم تسالونيکيان 3: 2؛ فيليمون 
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 .)22
*   او برای دريافت کلام درخواست دعا می کند تا بتواند با شهامت انجيل مسيح 

را بشناساند )افسسيان 6: 19(.
*   او دوباره برای شهامت در بيان، درخواست دعا می کند )افسسيان 6: 2۰(.

*   او درخواست شفاف بودن در بيان پيغام را دارد )کولسيان 4: 4(. 
*   او درخواست می کند تا درها برای بشارت باز شوند )کولسيان 4: 3( و پيغام 

به سرعت منتشر شود و مورد احترام قرار بگيرد )دوم تسالونيکان 3: 1(. 
*   نويسندة عبرانيان برای برگشتن زودتر پيش مخاطبانش درخواست دعا دارد 

)عبرانيان 13: 19(. 
فهرست بالا نشان می دهد براساس زندگی ها و خدمت مان چيزهای مختلفی هستند 
افراد  از  برخی  که  می دانم  کنند.  دعا  آنها  برای  بخواهيم  مردم  از  می توانيم  که 
مخالف انجام اين کار هستند. برخی با خود فکر می کنند که شايد در حال تحميل 
باری بر دوش ديگران هستند. برخی فکر می کنند افرادی که اين درخواست ها را 
دريافت می کنند آيا واقعا مشتاق هستند. برخی احساس می کنند با صحبت دربارة 
نيازهای شان، خودشان را به صورتی غير ضروری، آسيب پذير می کنند. برخی فکر 
می کنند درخواست دعا برای نيازهای شان به عنوان خدمت گزار برای شان کسر 
شان است. معتقدم تعداد زيادی از مراجع که در رسالات آمده اند، و بيشترشان 
ترديد  به  منجر  دلايلی که  و  مخالفت ها  اين  بود، جواب  کليسا  به کل  خطاب 
می شوند را می دهند. زمانی که نياز خاصی دارم، کاری که می کنم است که به 
تعداد نسبتا زيادی از افراد نامه ميفرستم و ايميل می زنم. اغلب در اين نامه ها به 
گيرندگان می گويم که خود را موظف به خواندن نامه ها، جواب دادن يا حتی دعا 
برای نيازهايی که گفته ام، نکنند. اگر برخی از افراد نامة ما را بدون اينکه بخوانند 
دور بيندازند، نبايد ناراحت شويم. با در نظر گرفتن تعداد زياد نامه هايی که به 
دست مردم می رسد، آنها ممکن است مجبور شوند با الويت بندی به نامه ها جواب 
دهند. اما می دانم بعضی از آنهايی که نامه ها به دست شان می رسد دعا خواهند کرد، 
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و معتقدم که دعای آنها ابزاری کليدی برای تاثيرگذاری خدمت من است. 
اما در مورد آسيب پذير شدن با بيان نقاط ضعف و نيازهای خودمان به مردم، 
فکر نمی کنم اين موضوع مشکلی باشد. گذشته از اين، همة ما برای خدمت مان 
شايستگی نداريم. ما ظروف خاکی هستيم، افراد ضعيفی در اين دنيا که خدا با 
رحمت خود، خدمتی به ما داده است )دوم قرنتيان 4: 1-7(. بدون مسح خدا ما 
هيچ هستيم؛ پس از هر وسيلة درستی که بتوانيم برای ميانجی گری آن مسح در 

زندگی و خدمت خود استفاده خواهيم کرد.
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تثلیث الاهی: بخش چهارم

هرمان باوینک

عيسی به زمين آمد تا پدر را اعلام کند و نام او را در ميان انسا ن ها بشناساند 
)يوحنا 1: 18 و 17: 6(. نام پدر به عنوان خالق همة چيزها از سوی بی دينان نيز 
به خدا اطلاق می شد. اين معنای اصطلاحی توسط کتاب مقدس در جاهای مختلف 
مورد تاييد است.8 علاوه بر اين، عهد عتيق بارها از اختصاص پدر برای اطلاق به 
رابطة الاهی بين خدا و اسرائيل استفاده می کند چون خدا با توانايی بی نظيرش اين 
رابطه را خلق و آن را حفظ کرد )تثنيه 32: 6 و اشعيا 63: 16(. در عهد جديد نور 
پرجلال تازه ای بر اين نام پدر برای اطلاق به خدا افکنده می شود. عيسی هميشه به 



تفاوت اساسی بين رابطه ای که خودش با خدا داشت و آنچه ديگران، مثلا يهوديان 
يا ساير شاگردان، با خدا داشتند اشاره می کند. برای مثال، وقتی به درخواست 
شاگردان دربارة دعا تعليم می دهد، می گويد وقتی دعا می کنيد بگوييد: »ای پدر 
آسمانی...« و وقتی بعد از قيام، دربارة صعود قريب الوقوع خود به مريم مجدليه 
می گويد: »نزد پدر خود و پدر شما، پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم« 
)يوحنا 2۰: 17(. به عبارت ديگر، خدا پدر اوست )يوحنا 5: 18(. او پسر را به 
همان طريق و اندازه ای می شناسد که پسر متقابلا می تواند پدر را بشناسد و محبت 
کند.9 مطابق آنچه آمده، در ميان رسولان، خدا هميشه به عنوان پدر خداوند ما 
عيسای مسيح اطلاق شد )افسسيان 1: 3(. اين رابطه بين پدر و پسر در طی زمان 
بسط نيافت بلکه از ازل وجود داشته است )يوحنا 1: 1، 14؛ 17: 24(. خدا به 
اين ترتيب از ابتدا پدر است زيرا به همان معنای منحصربفرد، او خدای همان پسر 

است و اين ويژگی اساسی، خاص و شخصی اوست.  
در معنای مشتق خدا بيشتر پدر همة مخلوقات خوانده شد زيرا او خالق و حافظ 
زيرا  اسرائيل خوانده می شود  پدر  او  آيات(.  و ساير  قرنتيان 8: 6  )اول  است 
اسرائيل ساختة دست او بر حسب برگزيدگی و خواندگی است )تثنيه 32: 6 و 
اشعيا 64: 8( و پدر کليسا و همة ايمانداران است زيرا محبت پدر نسبت به پسر 
بر آنها افزوده می شود )يوحنا 16: 27 و 17: 24( و چون آنها از طريق روح القدس 
به عنوان فرزندان او پذيرفته و از او مولود شدند )يوحنا 1: 12 و روميا 8: 15(.

بنابراين »پدر« هميشه »پدر«، همان شخص اول، است که از او در وجود خدا، در 
تدبير خدا و همة اعمال خلقت و مشيّت، نجات، و تقديس صادر می شود. او به 
پسر بخشيد تا در او حيات داشته باشد )يوحنا 5: 26(، و روح القدس را فرستاد 
)يوحنا 15: 26(. برگزيدگی و لذت نيکو از آنِ اوست )متی 11: 26 و افسسيان 
1: 4، 9، 11(. از او خلقت، مشيت، نجات و نوزايی صادر می شود )مزمور 33: 
6 و يوحنا 3: 16(. به معنای خاص ملکوت و قدرت و جلال بر او افزوده می شود 
)متی 6: 13(. او به طور خاص نام خدا را در تمايز با خداوند عيسای مسيح و 
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روح القدس بر خود دارد )متی 27: 46 و يوحنا 2۰: 17( و مسيح خود، مسيحِ 
خداوند خوانده می شود.1۰ در يک کلام، اولين شخص وجود الاهی خداست زيرا 

که همة چيزها از اوست )اول قرنتيان 8: 6(.
نيز هست که حيات را  اين می شود که پسری  بر  استنباط  اگر خدا پدر است 
برای  نام پسر خدا  او شريک است. در عهد عتيق  او می گيرد و در محبت  از 
فرشتگان،11 برای مردم اسرائيل،12 و به طور خاص برای پادشاه منصوب خدا 
برای آن قوم13 استفاده شد. اما در عهد جديد اين نام معنايی به مراتب ژرف تر بر 
خود می گيرد. زيرا که مسيح در معنای مخصوصی پسر خداست؛ او فراتر از انبيا 
و فرشتگان جلال می يابد )متی 13: 32؛ 21: 27؛ و 22: 2(، و او خود می گويد 
که هيچ کس جز به وسيلة پسر نزد پدر نمی آيد و هيچ کس پدر را به جز توسط 
پسر نمی تواند بشناسد )متی 11: 27(. او در تمايز با فرشتگان و انسا ن ها پسرِ 
خودِ خداست )روميان 8: 32(، پسر محبوبی که پدر از او راضی است )متی 3: 
17(، يگانه پسر )يوحنا 1: 18( که پدر او را بخشيد تا در خودش حيات داشته 

باشد )يوحنا 5: 26(.
اين رابطة بسيار ويژه، منحصربفرد، بين پدر و پسر در طول زمان از طريق لقاح 
فوق  طبيعی روح القدس و يا از طريق مسح در زمان تعميد يا قيام و صعود - که 
البته بسياری بر اين باورند- بسط نيافت؛ بلکه رابطه ای است که از ازل وجود 
داشته است. پسر که در مسيح ذات انسانی به خود گرفت در ابتدا به عنوان کلمه 
با خدا بود )يوحنا 1:1(. در آن زمان ماهيت خدايی داشت )فيليپيان 2: 6( و غنی 
و ملبس به جلال )يوحنا 17: 5، 24( و هم در آن زمان درخشش جلال خدا و 
عين صورت شخص او بود )عبرانيان 1: 3( و در نتيجه دقيقا می توانست در زمان 
درست فرستاده، بخشيده و به اين جهان آورده شود.14 به اين دليل نيز خلقت 
)يوحنا 1: 3 و کولسيان 1: 16( و مشيت )عبرانيان 1: 3( و تحقق کل نجات 
)اول قرنتيان 1: 3۰( به او نسبت داده شد. او مثل مخلوقات نيست که ساخته و 
آفريده شده اند، بلکه در عوض، نخست زادة همة مخلوقات که همان پسر است که 
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5۰

مرتبه و حقوق نخست زادگان را در برابر ساير مخلوقات داراست )کولسيان 1: 
15(. بنابراين، او نخستين برآمده از مردگان، نخست زاده ای با برادران بسيار، و به 
همين دليل در ميان همه و همگان اولين است )روميان 8: 29 و کولسيان 1: 18(. 
و با اينکه حتی در زمان مقرر، شکل غلام را به خود گرفت، با اين حال در صورتِ 
خدا بود. او در همة چيزها شبيه خدای پدر بود )فيليپيان 2: 6(: در حيات )يوحنا 
5: 26(، در معرفت )متی 11: 27(، در قوت )يوحنا 1: 3 و 5: 21، 26(، در 
حرمت )يوحنا 5: 23(. او خود خداست که بايد بالاتر از همه تا ابد مورد ستايش 
قرار گيرد.15 درست همانگونه که همة چيزها از پدر است، همه نيز از طريق پسر 

است )اول قرنتيان 8: 6(. 
پدر و پسر هر دو در روح القدس کنار هم می آيند و متحد می شوند و به وسيلة 
است  ذاتش روح  مطابق  مخلوقات ساکن می شوند. آری، خدا  در  روح القدس 
)يوحنا 4: 24( و مقدس )اشعيا 6: 3(؛ ولی روح القدس مشخصا به عنوان روح 
از خدا متمايز است. در مقام مقايسه، درست مثل انسان که در ذات ناديدنی اش 
يک روح است و يک روح دارد که از آن طريق به خود آگاه است و خودآگاه، به 
همين ترتيب خدا به ذات روح است و دارای روح، روحی که عمق های وجودش 
را جستجو می کند )اول قرنتيان 2: 11(. به اين صورت، اين روح دوم روح خدا 
يا روح القدس خوانده می شود )مزمور 51: 12 و اشعيا 63: 1۰- 11(. و اين در 
تمايز با روح فرشته يا نوع بشر يا ساير مخلوقات انجام می گيرد. اما با اينکه او از 
خدا، از پدر و پسر متمايز است، در صميمانه ترين رابطه با هر دو قرار می گيرد. 
او نفََس قادر مطلق خوانده می شود )ايوب 33: 4(، نفََس دهان او )مزمور 33: 
6(، که پدر و پسر او را می فرستند )يوحنا 14: 26 و 15: 26( و از هر دوی آنها 
صادر می شود و نه فقط از پدر )يوحنا 15: 26( بلکه از پسر نيز زيرا که او روح 

مسيح يا روح پدر نيز خوانده می شود )روميان 8: 9(. 



نقد کتاب 

متون برگزیده از کتاب مبادی دین مسیحیت

در اين مقاله، هدف بررسی و مرور کتاب »متون برگزيده از کتاب مبادی دين 
مسيحيت« به قلم ژان کالون است که به فارسی برگردانده شده است. متن ذيل 
اولين نقد کتاب در وب سايت نداگر است. اميد است در آينده کتب و مقالات 

بيشتری از نويسندگان خارجی و ايرانی را مورد بررسی قرار دهيم.

»متون برگزيده از کتاب مبادی دين مسيحيت« نوشتة ژان کالون. گزينش متون: 
فان هت سپيکر. مترجم: مسعود حسن زاده. سال چاپ: 2۰18.



تعداد صفحات: 251. شابک: 97817251674۰ 
 

اين ترجمه بعد از ترجمة فشرده و گزينشی طاطه ووس ميکائيليان در سال 198۰ 
از اصول مبانی دين مسيحی، اولين اثری است که اين بار نيز به صورت گزينشی 
توسط دکتر فان هت سپيکر به زبان هلندی درآمده است و مسعود حسن زاده 
آن را به فارسی برگردانده و از سال 2۰18 ميلادی از طريق تارنمای »آمازون« 
قابل تهيه است. گزينش متون براساس آنچه کالون در چهار کتاب يا بخش بدان 
پرداخته، محتوايی قابل  ارائه را به دست داده و سرفصل های منتخب به گونه ای 
آمده که خواننده با مطالعة کتاب می تواند به نوع نگرش، جهان بينی و سازکار 
الاهياتی کالون پی  ببرد. نويسنده در گزينش چيدمان فصول اينگونه عمل کرده 
است: کتاب اول به بخش مباحث اساسی شناخت خدا، مکاشفه، کتاب مقدس، 
ارادة  به مباحث گناه و  انسان، مشيّت الاهی )تا ص. 9۰(؛ کتاب دوم  تثليث، 
آزاد، شريعت و انجيل، مسيح در مقام ميانجی )صص 91- 117(؛ کتاب سوم 
به روح القدس، توبه، زندگی مسيحی، پارساشمردگی، پارساشمردگی و اعمال 
نيک، آزادی مسيحی، دعا، تقدير و سرنوشت، و رستاخيز )صص. 119-21۰(؛ 
و کتاب چهارم به چهار مقولة اساسی کليسا، غسل تعميد، شام خداوند و حکومت 

می پردازند )صص 25۰-214(. 
ما در اين بخش از سه رهگذر ترجمة کتاب را در بوتة نقد قرار می دهيم: )1( 
سهولت خوانشی و گرفتاری های متنی؛ )2( لحن کلام و انتقال فحوای متن؛ و 
)3( زيبايی بصری متن و کتاب. در انتها به جمع بندی نهايی و اهميت کتاب برای 

شبانان و خوانندگان مسيحی می پردازيم. 
سهولت خوانشی و گرفتاری های متنی: متاسفانه کتاب خادم دستانه ترجمه و به 
فارسی برگردانده شده است. »برای شروع بايد گفت، کسی که توجه خود را به 
خداوند، که منشا زندگی، حرکت و هستی است، عطف نکند، قادر به شناخت 
خويشتن نخواهد بود...« )ص. 26( در همين يک جمله نسبتا کوتاه با يک گروه 
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فعلی-توصيفی، و چهار علامت سجاوندی »ويرگول« مواجه هستيم که اگرچه 
باشد ولی در ساختار جمله فارسی تعدد استفاده  ممکن است در خوانش مفيد 
از اين علائم جمله را عقيم می کند و سرعت خوانش و سهولت آن را گرفتار 
دست اندازهايی می کند که بعد از مدتی خواننده خسته شده و مجبور می شود کتاب 
نامناسب  بيندازيم، به وصلة  را کنار بگذارد. اگر دوباره نگاهی به همين جمله 
فعل »عطف کردن« می رسيم که ترکيب نامانوسی در فارسی است. احتمالا فعل 
»معطوف کردن« بايد جايگزين آن می شد که معنا را درست انتقال می داد. »عطف 
کردن« به معنای »روی برگرداندن و برگشتن از چيزی« است که در تقابل سختی 

در برابر معنای اصلی متن يعنی التفات و توجه قرار دارد.
از اين دست جملات در متن بسيار ديده می شود. »ما هميشه مايل آن هستيم تا 
همه چيز را از آن که به نظر می رسد و يا در حقيقت هست، بهتر و زيباتر نشان 
دهيم.« )ص. 27( نمونه ديگری است. در اين جا با حذف کلمة »آن« پس از مايل 
و تبديل عبارت »از آن که به نظر می رسد« به »آنچه به نظر می رسد« جمله درست 
و دقيق تر ترجمه می شود. اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت کنيم، اينگونه 
عبارات کم و بيش در جای جای متن ترجمه ديده می شوند و انتظار می رفت در 

ترجمه و ويرايش اثری چنين مهم دقت بيشتری رعايت می شد. 
از جمله گرفتاری های متنی ديگر، استفاده از ترکيبات نامانوسی است که توجهی 
در گزينش آنها نشده است. از آن جمله می توان به »پوشش خداوندی« )ص. 
تا 41 ب.م.«  27(، »شناخت صاف و مستقيم خدا« )ص. 3۰(، »از سال 37 
)پانويس ص. 36، در اشاره به بعد از ميلاد(، »اجسام ديده شدنی« )ص. 42(، 
»پاترياريک های واقف اين تعليم« )ص. 46(، »دانستن خدا به عنوان آفريننده« 
)ص. 69( و موارد زيادی از اين قبيل اشاره کرد. اين ترکيبات بی شک زبان 
حاکم و غالب متن را نامانوس کرده و خواننده را با خود همراه نمی کند. شايد 
خواننده هوشمند بداند اين ترکيبات چه می خواهند بگويند، اما چگونه  گفتن و 

چگونه درست گفتن خود هنری است که نيازمند تبحر و تمرين است. 
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 لحن کلام و انتقال فحوای متن: کالون در همين کتاب ستون ايمان را بر پاية 
آنچه مترجم از آن استفاده کرده »پارساشمردگی« می خواند. اين اصطلاح محصول 
پروژة سترگ ترجمة فارسی »هزارة نو« است که بعد از اينکه ترجمة عهدجديد 
آن در دست مخاطبان قرار گرفت، اصطلاح الاهياتی »پارسا« جايگزين »عادل« 
در ترجمة قديم و »نيکوی مطلق« در ترجمة نسخة »مژده برای عصر جديد« در آن 
زمان شد. البته در اين مقال نمی گنجد که آيا ترجمة »پارسا«، »پارساشمردگی«، 
يا »نيکوی مطلق« ترجمه های مناسب يا جايگزين بهتری برای »عادل  شمردگی« 
هستند يا نه. ولی در اين بخش به دليل اهميت اين کلمه در الاهيات اصلاحات و 
سردمدار آن »کالون«، انتخاب »پارسايی« برای اين ترجمه کاربرد درستی ندارد. 
»موضوع اصلی آن بود که مسيح از خيرخواهی خدا به ما داده شد و از طريق ايمان 
آوردن از آنِ ما می گردد. يکی شدن با مسيح، فيضی دوگانه را به ما اعطا می کند. 
اول آنکه برائت و بی گناهی مسيح، ما را با خدا، پدری که قاضی آسمان است، 
آشتی می دهد و با روحِ او مقدس، بی گناه و پاک می گرديم.« )ص. 155( در اينجا 
کالون تعريف برآمده از الاهيات خود را به شکلی بسيط و باورپذير به خواننده 
ارائه می کند. به زبانی ديگر، کالون عمل »عادل شمردگی« يا »پارساشمردگی« يا 
»نيکو مطلق خواندن« را برائت و بی گناه شمردن ايمانداران به مسيح می خواند. 

)نک. صص. 155- 177؛ تحت عنوان پارساشمردگی( 
در ادامه کالون در باب معنی کلمة پارساشمردگی اينگونه می نويسد: »پارسا شمرده 
شدن... مورد قبول بودن فرد در مقابل مسند داوری خدا می باشد... فردی که پارسا 
شمرده می شود، ديگر گناهکار نبوده و فردی عادل و پارسا حساب می شود... فرد 
پارسا شمرده شده در مقابل مسند داوری صالح و بی گناه شمرده خواهد شد...« 
)ص. 156(. در اين بخش به دو نکته بايد دقت کرد: )1( تعريف کالون و نگاه 
الاهياتی او و )2( چالش مترجم در حفظ امانت در ترجمه. در نگاه اول، چه به 
الاهيات اصلاحات باور داشته باشيم و چه کالون را محق و درست بخوانيم و از او 
تاسی کنيم، اينجا بايد گزينه ای را برای عادل شمردگی به کار ببريم که با معنای 
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تفسيری کالون از عبارت مرسوم »عادل شمردگی« تناسب بيشتری داشته باشد. 
اينجاست که در بخش دوم، چالش پيش روی مترجم نمايان می شود. مترجم، با 
توجه به اينکه به وفاداری و امانت در حفظ کلمات که در بخش پيشين به آن 
اشاره کرديم، متن را آنچنان که کالون می گويد ترجمه کرده است. افشرة کلام 
کالون در اين عبارت اين است: »فرد پارساشمرده شده در مقابل مسند داوری 
صالح و بی گناه شمرده خواهد شد.« به باور کالون، عدالت فرد يعنی بی گناه شمرده 
يا  است  عادل  اگر می گوييم کسی  عبارتی  به  داوری.  برابر مسند  در  او  شدن 
پارسا يا نيکوی مطلق، يعنی او از تعبير و تاويل کالون، در برابر مسند داوری 
خدا بی گناه شمرده شده است. اين گفتمان يا چگونه گفتن بحثی است خارج از 
مبحث نقد ترجمه و نيازمند جستار و مقال ديگری است ولی چون اهميت کالون 
و اعتبار جنبش اصلاحات و اصلاحگران و تفکيک آنان از دنيای کالوتيک تاکيد 
بر اصل عادل شمردگی است، نگاه به کليدی ترين فصل مرتبط به اين موضوع 
در اين کتاب خالی از فايده نيست. اما در مجموع بايد اذعان کرد که مترجم 
تمام تلاش خود را برای انتقال اين متن انجام داده ولی به دلايلی که بدانها اشاره 
شد، کاربرد کلمة »پارساشمردگی« برای اين بخش از کتاب نه تنها مفيد نيست 
بلکه ذهن خواننده را نيز مخدوش می کند. )ر.ک. ترجمة نسخة موجز پرسش و 
پاسخ وست مينستر چاپ انتشارات جهان ادبيات مسيحی، 2۰19 همچنين ن.ک. 
اعتقادنامة هايدلبرگ. چاپ انتشارات جهان ادبيات مسيحی، 2۰2۰. در اين دو 
کتابِ انتشاراتِ جهان ادبيات مسيحی از واژة »بی گناه شمردگی« و »مبراشمردگی« 

برای اطلاق به اين اصطلاح استفاده شده است.(    
به  بر مبنای سفارش  زيبايی بصری متن و کتاب: کتاب را شرکت »آمازون« 
صورت تک چاپ برای سفارش دهنده به تمام دنيا ارسال، و اين زمينه  را فراهم 
می کند تا دسترسی به کتاب با سهولت در اختيار علاقمندان قرار گيرد. )البته اين 
امکان برای سفار ش دهندگان ساکن ايران ميسر نيست(. فونت انتخابی و فاصلة 
اشکالاتی  ولی  کند  را سهل آفرين  کتاب  که خوانش  است  اندازه ای  به  خطوط 
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کم رمق  را  اعتبار  و  قامت  اين  در  کتابی  حرفه ای،  صفحه آرايی  عدم  جمله  از 
کرده است. صفحات خالی همراه با شماره صفحه، صفحات ابتدای فصل که بايد 
در سمت چپ و رو به خواننده باشند و نه در پشت صفحه، و فهرست مطالب 
که طراحی آن سليقه بيشتری می طلبيد، از جمله مواردی هستند که بهبود آنها 

می توانست کتاب را از لحاظ زيبايی شناسی بصری مقبول تر عرضه کند. 
 

چکیده پایانی
مطالعه نوشته های کالون برای علاقمندان سنت پروتستان و باورمندان خوانش 
کتاب مقدس از طريق پنجرة الاهيات اصلاحگران به نوعی هم پيشنهادی است 
را  تمام کسانی که خود  نحلة فکری  اين رو که  از  پيشنهادی  تجويزی.  و هم 
ايوانجليکال يا پيرو نگاه پروتستانيزم می خوانند در عمل الاهيات اساسی خود 
را مديون دو شخصيت اساسی اين نهضت يعنی مارتين لوتر و ژان کالون است. 
و تجويزی به اين قرار که چگونه است خود را پروتستان بخوانيم و بعضا نام 
»ريفورمد« يا تابعی از الاهيات »اصلاحات« يا »اصلاحگران« را بر خود بگيريم و 
در عين حال حتی به مفاد و مبانی اوليه نگاه و انديشة آن که برآمده از نوشته های 
کالون است، آشنا نباشيم. به همين دليل ترجمة اين کتاب هرچند شايد بر اساس 
آنچه در بخش اول بدان پرداختيم نتوانست به تمام و کمال قامت الاهيات کالون 
را به مخاطب بنماياند ولی در کل آنچه از متن برآمده، نمودِ مناسب از آن را برای 
ما به ارمغان آورده است که اين در جای خود قابل تحسين و قدردانی از مترجم و 
دست اندرکاران است. به هر روی، همين که کتابی از کالون به فارسی برگردانده 
شود، بهتر از آن است که هيچ کتابی از او در بازار کتاب نباشد. در توصيه به 
مترجم اثر آقای مسعود حسن زاده، پيشنهاد می کنم در آينده علاوه بر نزديکان، از 
منتقدين و ويراستاران برای بهبود چنين آثاری ياری بگيرند. کالون سنگ بزرگی 
است که هر کسی را يارای برداشتن و زدن آن نيست. اما با تمرين و ممارست 
در ترجمه و ويرايش متن، می توان اين اثر را سرپا کرد. در انتها به خوانندگان و 
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شبانان توصيه می کنم که اگر در خارج از ايران هستيد، حتما اين کتاب را تهيه 
کنيد، مطالعه کنيد و به غنای شناخت خود از الاهيات کالونی بيفزاييد. 
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درسی از یوشع برای کودکان

گروه نویسندگان کانون شادی کلیسای یوحنا

عنوان: موفقيت زندگی ما از خداست )اطمينان خدا به يوشع(

هدف: در موفقيت های زندگی خود، مديون حضور و کار پر محبت خدا هستيم.

محل مطالعه: يوشع 1: 3؛  4: 18-1



آمادگي: 
وسایل مورد نظر: عکس وکيل، پزشک و دانشمند

گفت و شنود و سوالات:
معلم عکس ها را به بچه ها نشان می دهد و می گويد: »بچه ها، اين ها جزو افراد موفق 
جامعه هستند و شغل های موفقی دارند و برای رسيدن به کارشان زحمت های 

زيادی کشيده اند.
شما می دانيد چه کارهايی انجام داده اند که به اين مرحله رسيده اند؟

بله درس خوانده اند. زحمت کشيده اند تا به اينجا رسيده اند.
به نظر شما، چه چيز ديگری باعث شده که آنها به اين مرحله برسند؟

بله، بچه ها. خداوند هم در کنار اين افراد بوده و به آنها در موفقيت های شان کمک 
کرده است.«

داستان کتاب مقدس:
در داستان امروز نيز خداوند در زندگی شخصی حضور دارد. ببينيم او چه کسی 

است؟

نحوة داستان گویي:

وسایل مورد نیاز: فلانل

داستان:
بچه ها، وقتی تمام افراد قوم اسرائيل از رودخانة اردن گذشتند، خداوند به يوشع 
فرمان داد و گفت: »يوشع، حالا به آن دوازده نفر که از دوازده قبيله انتخاب شده 
اند، بگو تا بروند و دوازده سنگ از وسط رودخانه، جايی که کاهنان ايستاده اند 
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بردارند و با خود به جايی که قرار است در آنجا زندگی کنند، ببرند و روی هم 
قرار دهند و به عنوان يادبود نگه دارند.

پس يوشع آن دوازده نفر را صدا زد و به آنها گفت: »برويد و از داخل رودخانه، 
جايی که کاهنان يا صندوق عهد ايستاده اند، هر کدام يک سنگ بر دوش بگيريد 
و بياوريد. اين دوازده سنگ به نشانة دوازده قبيلة اسرائيل است. ما اين سنگ ها را 
بايد به عنوان ياد بود در اينجا بگذاريم تا در آينده نيز وقتی فرزندان تان پرسيدند 
اين سنگ ها چيست؟ به آنها بگوئيد: ”اينها يادگار روزی است که جريان آب رود 
اردن، قطع شد و در ميان آن، راه خشکی به وجود آمد تا صندوق عهد خداوند از 

آن عبور کند و اين سنگ ها به ياد معجزة بزرگ خداوند خواهد بود.«
با خود  کدام سنگی  هر  و  کردند  يوشع عمل  دستور  به  نفر  دوازده  اين  بچه ها 
از وسط رودخانه بيرون آوردند و در جايی که در آنجا بايد زندگی می کردند 
گذاشتند و يوشع هم به عنوان يادبود در وسط رودخانه )در وسط رودخانه قرار 
نداد بلکه در آن سوی رودخانه، جايی که مردم و يوشع در آنجا قرار داشتند قرار 
داد( دوازده سنگ روی هم قرار داد که اين سنگ ها تا به امروز هم وجود دارند. 
بچه ها می دانيد، بيرون آوردن سنگ های بزرگ از وسط رودخانه کار خيلی سختی 
بود ولی آنها اين کار را انجام دادند و کاهنان هم در وسط روخانه ايستاده بودند 
و صندوق عهد خداوند را نگه داشته بودند و تا پايان کار آن دوازده نفر کاهنان 
ايستاده ماندند و بعد از پايان کار، يوشع به امر خداوند به آن کاهنان گفت که از 
رودخانه بيرون بيايند و بعد از آنکه آنها از رودخانه بيرون آمدند، رودخانه دوباره 

جريان پيدا کرد.
و خداوند در آن روز يوشع را در نظر تمام قوم اسرائيل سرافراز کرد و باعث شد 
که قوم اسرائيل هم در تمام مدت عمرشان به يوشع مانند موسی احترام بگذارند و 
همان طور که خدا به اين قوم قول داده بود، آنها را به محلی که اريحا نام داشت، 

رساند.
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گفت و شنود و سؤلات:
1- يوشع چه کار خوبی انجام داد که به موفقيت رسيد؟

2- وقتی که خدا ديد يوشع کارش را خوب انجام داده است، چه احساسی پيدا 
کرد؟

برسد، چه  موفقيت ها  اين  به  تا  او کمک کرده  به  ديد که خدا  يوشع  3-وقتی 
احساسی پيدا کرد؟

4- اگر شما جای يوشع بوديد و خدا به شما مسئوليتی می داد تا آن را انجام بدهيد، 
چه کار می کرديد؟

کاربرد:
با بچه ها قرار بگذاريد که در اين هفته هر جا و در هر موقعيتی که به موفقيتی 
رسيدند، در همان جا به ياد بياورند که خدا با آنهاست و به آنها در اين موفقيت 
کمک کرده است و مواردی که برای شان پيش می آيد را به ياد داشته باشند و يا 

بنويسند و هفتة بعد آنها را در کلاس بگويند.
معلم نيز می تواند به آنها قول بدهد که خودش هم اين کار را انجام خواهد داد. 
مثلا: من در اين هفته امتحان سخت رياضی را که تلاش کرده بودم خوب ياد 
بگيرم، با موفقيت پشت سر گذاشتم و يکی از بهترين نمرات کلاس را گرفتم و 

خدا را شکر کردم چون او هم به من کمک کرد تا موفق شوم.

جملة کاربردی: من قول می دهم که در اين هفته، در موفقيت هايم خدا را به ياد 
داشته باشم و از او تشکر کنم و حتما هفتة آينده در کليسا بگويم که چه موفقيتی 

داشته ام.
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فعالیت: 

کاردستی: از مقوا، دايره ای ببرند و دور آن را با روبان و گل های مصنوعی تزئين 
کنند و در آن اين جمله را بنويسند: »خداوند در تمام موفقيت های من حضور 
دارد« يا »همة موفقيت های من با کمک خداوند است« و به پشت آن، آهن ربا 

بچسبانند.

)برای  تفنگی  آهن ربا، چسب  روبان،  مصنوعی،  رنگی، گل  مقوای  مواد لازم: 
جسباندن بهتر آهن ربا(، ماژيک، چسب.

نيز  امروز  به هدف درس بگويند در داستان  با اشاره  در قسمت پل، می توانند 
خداوند به اشخاصی کمک کرد تا موفق شوند. بياييد ببينيم اين کار چطور انجام 

شد.
در درس مستقيما هيچ اشاره ای به اين نشده که خداوند باعث موفقيت قوم شد. 
می توان جا به جا در درس اشاره کرد که خداوند به آنها کمک کرد تا آب رودخانه 
در سرزمين جديد  دادن سنگ ها  قرار  با  و  کنند  عبور  آن  از  مردم  و  باز شود 
می خواستند به بچه های شان بگويند که خداوند آنها را در اين پيروزی موفق کرد 
و اين پيروزی و موفقيت را تنها مديون خداوند هستند چون خودشان هرگز به 

تنهايی نمی توانستند اين کار را انجام دهند.
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